
 حزبی برای اکنون و آینده ایران
 

 

 

 پیشگفتار 

ای به چاپ دوم رسید.  انتشار یافت و با افزودن فصل تازه  ۲۰۰۰نخستین چاپ حزبی برای اکنون و آینده ایران در سال  

م  حزب  پژوهش  دفتر  نشست  چند  که  شامسال  آن شد  بر  تصمیم  و  گذشت  حزب  منشور  بررسی  به  ایران  روطه 

دست    ای از حزبی برای اکنون و آینده ایران بیاید که اکنون درها به مناسبت، در بازنگری تازهای از آن گفتگوچکیده

 هاست. آن گفتگو خوانندگان است. این روایت تازه کتاب، اگرچه به نام من، برآمده از

 

است ــ آغازگاه   یک بخش مهم این بازنگری نگاهی کلی بر سرتاسر برنامه و فلسفه سیاسی حزب مشروطه ایران

گذاری شده است که شاید برای  هائی پایهما چه بوده است؟ ح.م.ای. یک حزب ایدئولوژیک نیست ولی برپایه ارزش

 شوند. پیوسته نگریسته میعنوان یک کل بهمنخستین بار در ادبیات حزبی ما به

 

پ  ما بر  که  داریم  اساسی  ارزش  خودایچهار  برنامه سیاسی  آنها  کرده  ه  تنظیم  این  را  را  ایم،  ارزش  جنبش  چهار  از 

آن البته عموم  که  ایرانی  تجربیات صد ساله جامعه  و  اندیشه غربیمشروطه  در  ریشه  گرفتهها  دارد  بنیاد  ها  و  ایم 

 بسیار استواری برای برنامه سیاسی حزب شده است. 

 

ه  منافع ملی خود ب  کس، نه گذشتی از قلمرو و: به معنی دفاعی و نگهدارنده؛ نه نظری به قلمرو هیچناسیونالیسم 

 . نگهداشتن ایرانی بودن خود کس؛ و نگهداشتن هویت ملی،سود هیچ

 

آزادیخواهی: آزادیخواهی ما بر لیبرالیسم تکیه دارد نه بر دموکراسی. زیرا در لیبرالیسم دیکتاتوری غیر ممکن است؛  

بود؛ در دموکراسی همه گونه تبعیض می لیبرالیسم تبعیض نخواهد  تواند به  در دموکراسی بسیار ممکن است. در 

رای اکثریت تحمیل شود. آزادیخواهی برای ما دموکراسی لیبرال است. گذاشتن فرد و نه حتا اکثریت در مرکز جامعه،  

این جلوی سوء و  اجتماعی؛  از بستگیدر مرکز زندگی  نام هویتاستفاده  به  قومی  را میهای  به  طلبی  گیرد. فرد 

این   دارای حقوقی است.  در خودش  و  به خودی خود  زاده شدن  از همان  دارد؛  نیست که حق  قوم  به  تعلق  دلیل 

 ملت تعریف کرده است. -های آن در چهارچوب دولتحقوق را اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق

 

ای که از  جامعهایم.  چند سده حیاتی بشریت را از دست دادهما  ماندگی است؛  گرفتاری ما واپس   اصل  خواهی:ترقی

سرانجام    افتد؛می  مذهب افراطی  دامه  شود، نه بنه دچار دیکتاتوری می  ،کاروان جهانی عقب نیفتد، نه ناآگاه است

کاستی و  کم  میبر  چیره  یعنی حفظ کشور  هایش  ناسیونالیسم  ترقیشود.  به  از    بستگی  دفاع  که  آزادی دارد.   ،

است، شبانروزی  وظیفه   نمی  نظام سیاسی  بدبخت  و  فقیر  جامعه  در  دارد.  ترقی  به  دمکراسی  بستگی  به  شود 

 پا کرد. هبمعنی واقعی 

 

شود دولت  درآورد. می  تواناز آن میهمه چیز    است.هترین ارزشعدالت اجتماعی یکی از ظریف  عدالت اجتماعی:

شود از آن تور امنیتی  شود. میکه باعث رکود و عقب ماندگی میهواره تا گور  از گدولت مسئول افراد    رفاه درآورد ــ

به زمین افتادند، دست دولت به نمایندگی جامعه    به هر دلیلی، یعنی مردم مسئول خودشان باشند. ولی اگر  گرفت

 کند. فرایافت تازه انصاف بجای عدالت از نظر ما بهتر به عدالت اجتماعی کمک می آنان را از زمین بلند کند.

 

گذاریم که  برابر به همه افراد جامعه میرداری، بلکه بر دادن فرصت  ما در مقوله عدالت اجتماعی تکیه را نه بر تیما

برابر. امکان ندارد مردم را از نظر پاداشی    برابر به جای سطح زندگی  ئولیت خود افراد است؛ فرصتپس از آن در مس 

زیرا  می  که کرد.  برابر  میاستعدادگیرند  فرق  و  ها  میهافرصتهمه  کند  پیش  زندگی  در  که  برابر  ئی  ت.  نیسآید 

رد. ولی  شود آن خانواده را مجازات و محروم کنمیاندازد. می تررا جلو در یک خانواده مرفه با فرهنگ، کودک  شدنزاده

  های خود محروم شود. باید به دلیل نداشتن امکانات مالی از پرورش استعدادکس نمیهیچ

 



ارزش برنامه سیاسی شایسته یک جامعه  این  یک  برای  زمینه محکمی  تنها  نه  آمده است  که  اولویت  با همان  ها 

در زندگی شانزده ساله حزب اعتبار خود را بیش از پیش نشان داده است. چراغی فرا راه ما شده    ن بوده؛ بلکهمدر

 که از گمراهی جلوگیری کرده است.  

 

 د.ه. 

 ۲۰۱۰  اگوست و،ژن

 

 

 

 

 فصل یک 

 خواهیمشروطه و مشروطه

پايه دراز  ايران  مشروطه  حزب  رسمی  مشروطه  ۱٣٧٣/۱994سال    گذاری  آن)سازمان  و    خواهان  منشور  زمان( 

برنامه سیاسی حزب موضوع بحث و  كتابچه  اساسنامه  اين  بوده است.  فراوان  ترين موضوعات  دربرگیرنده مهمهای 

ها در انديشه ما پیدا شده  كه در اين سالهائی  های آن است، با توجه به پیشرفتبینی حزب و برنامهدرباره جهان

از يك بررسی تحلیلی كوتاه دوران مشروط سیاسی مشروطه نوين و استراتژی حزب در  ، به برنامه  هاست، و پس 

 پردازد.های بعدی میفصل

 

چاره و  كتاب كوچک، فلسفه سیاسی  اين  آمیختهیجوئدر مباحث  درهم  گريزی  های عملی  آن  از  و  يك  اند  نیست. 

بینی، بر  جهان  بايد بر يكها میاين پاسخ  باشد و داشته های روشن برای كشورداریپاسخ  بايدمی حزب سیاسی

راهيك فلسفه سیاسی و  دادن  بنیاد شود. شعار  نزد ما  ،  با كارهای متناقض، عرضه داشتن  ايدئولوژی  ندارد.  جائی 

)يا   بزرگ"  زبان  I"الف  پديدهدر  اروپائی( به معنی سیستم فكری كه همه  انديشه  های  يك  را به رشته  های جهان 

نهادن  پذيری و گردنمكتبی بود. انعطافغیرگرا و  بايد عملاقتصاد می در جامعه و بنیادی درآورد سپری شده است و

سیاسی   برنامه  هر  نشانه  عملی  تجربه  و  زندگی  واقعیات  ولی  به  است.  سیاسی  هب كامیابی  برنامه  يك  جای 

عینی دست  های مهر برنامه سیاسی، ارزش  كنند؛ و درتوان كشكولی از شعارها فراهم آورد كه يكديگر را نفی  نمی

 يابند.بالا را می

 

و   باشیم  داشته  تفصیلی  عمل  برنامه  جامعه  مسائل  همه  برای  كه  نیستیم  شرايطی  در  طبعا  هم  امروز  لزومی 

نمونه عنوان  به  اما  مینیست.  ايران  آينده  برای  آنچه  از  پارهای  بر  تاكید  و  ارزشخواهیم  برنامه  های  ای  بر  چیره 

 ايم. سیاسی حزب در اينجا و آنجا وارد جزئیات عملی شده

** * 

كه اختیارات  واژه مشروطه در فارسی با شرط اشتباه گرفته شده است و در نخستین نگاه به معنی حكومت مشروط 

ندارد می خودكامهنامحدود  حتا  است.  معنی مشروط  اين  به  حكومتی  هر  ولی  به  حكومتترين  آيد.  نیز مشروط  ها 

وقانون نانوشته  و  نوشته  است رسم های  می هائی  محدود  را  فرمانروا  اختیارات  كه  كه  "سالیك"  قانون  )مانند  كند 

بزرگترين مستبدان تاريخ نیز تابع موازنه نیروها رساند(. در تحلیل آخر،  تر پادشاه میپادشاهی را از پدر به پسر بزرگ

 خواهند بكنند. اند هرچه میتوانستهاند و نمیبوده

 

ترك و  يافت  راه  واژگان فارسی  به  راه عثمانی  از  نوزدهم  نیمه دوم سده  در  از روی  مشروطه  را  آن  واژه "شارتر"  ها 

ند و بعد به  نوشتروی آن میها را  فرانسه يا "كارتا" و كارتولای لاتین ساختند كه در آغاز به معنی لوحی بود كه فرمان

گرديد. اطلاق  می  قانون  محدود  را  پادشاه  اختیارات  كه  و  ماگناكارتا  بكرد  جهان  اساسی"  "قانون  شمار  هنخستین 

انگلیس به مجلس لردان صادر شد به معنی لغوی  فرمانی بود كه در آغاز سده سیزدهم از سوی پادشاه    رود ومی

با   امروزی  به معنی  قانون اساسی  بزرگ است.(  دارای  لوح  امروز همه كشورهای جهان  و  آغاز شد  امريكا  انقلاب 

دهد و آن كشور  ، كار قانون اساسی را انجام میموجود و عرف يا رسومتان قوانین  قانون اساسی هستند )در انگلس

  constitutional government دارد.( حكومت مشروطه را روشنفكران زمان در برابر  ها را  ترين حكومتيكی از قانونی

به م  برابر حكومت استبدادی  عنی  اصطلاح كردند  در  اراده عمومی،  از  دارای مشروعیت برخاسته  و  قانونی  حكومت 

ر حكومت قانونی يا  رفتند. دادبیات دوره مشروطه تا مدتی مشروطه و "كنسطیطوسیون" با هم بكار میسلطنتی. در 

 زيرا هردو پارلمانی هستند.  ، شكل حكومت پادشاهی يا جمهوری اهمیت نداردكنستیتوسیونل



 

جامعه  های غربی در پی دگرگونی بنیادی  آن روشنفكران نخستین نسل ايرانیانی بودند كه با آشناشدن با انديشه

شاهزادگان ديدند. ايران آن    وكشور از دست پادشاه خودكامه    برآمدند و چاره را در حكومت قانونی و درآوردن اختیار

ای، نه زيرساخت  ارتشی، نه مالیهنه  تر روی نقشه جغرافیا وجود داشت ــ  گسیخته بود كه بیشزمان كشوری ازهم

بهره از  سواد و بییبدوی و يك توده جمعیت ببا يك اقتصاد روستائی    آموزشی كه بتوان از آن سخن گفت.  ارتباطی يا

ايران   روز  آن  كوچك  متوسط  طبقه  اهمیت  و  نقش  يكبهداشت.  ايرانی تكه  جامعه  نوسازندگی  پیكار  عهده    نه  بر  را 

 مانند است.یفت در تاريخ ما بگر

 

سیاسی فراتر  شدند از شكل حكومت و نوع نظام  خواهان شناخته میطرح يا پروژه روشنفكران كه به نام مشروطه

گام نخستین يك برنامه  دادند، ولی اصلاح حكومت  ها به درستی اولويت را به مساله سیاسی ايران میرفت. آنمی

ترين كشورهای غرب  ايرانی به پیشرفتهفراگیر برای نگهداری استقلال و يكپارچگی )تمامیت( ايران و رساندن جامعه  

اينجاست كه جنبش مشروطه نه تنها يك انقلاب  می از  يا نوگری )بود.  بلكه آغازگر جنبش تجدد  مدرنیته(  دمكراتیك 

مشروطه برای  است.  شده  شناخته  مردمخواهان  ايران  يا  دمكراسی  و  میان  نبود  تفاوتی  تجدد  و  سالاری 

اجتماعی و عدالت اجتماعی، يكی از اجزاء طرح نوسازندگی  سالاری، مانند ناسیونالیسم و توسعه اقتصادی و  مردم

های طرح خود دست به تلاشی زدند كه جامعه ايرانی تا آن زمان در چنان  آمد. آنها در همه زمینهجامعه بشمار می

گردد ـ از  میدوره باز به آن  آغازش  داريم  تجدد در حد خودمان، از اسباب هر چه ما امروز،ابعادی مانندش را نديده بود.  

پوشش  آموزش   از  تا صنعت سنگین،  آهن سرتاسری  راه  از  تئاتر؛  و  رمان  تا  روزنامه  از  تا حزب سیاسی؛  همگانی 

درست  های انتخابی محلی.  های مذهبی تا عدم تمركز و حكومتی اقلیتتا برابری زن ومرد؛ از حقوق مدن  درمانی

مشروطه طرح  كه  به  است  جهاتی  از  ايران  امروز  كه  است  درست  و  ماند  كاغذ  روی  بیشتر  از  خواهان  پیش  عصر 

نداز پیشرفت بود و اجامعه ايرانی در راه پر دست  است. ولی جنبش مشروطه نیروی بر انگیزاننده  مشروطه بازگشته

 همچنان هست.

 

های رسیدن به  راهامروز هم ما در اصل با همان مسئله مركزی جامعه ايرانی يعنی تجدد و معنی و كاربردهای آن، و  

عدم تمركز در برابر حكومت آخوندی  سالاری و  ترين كشورهای غرب روبروئیم. امروز هم برای جامعه ما مردمپیشرفته

از سوی ديگر؛ توسعه   globalizationو جهانگرائی  طلبی از يك سو  و نظام متمركز؛ ناسیونالیسم ايرانی در برابر تجزيه

در   اجتماعی  توسعه  بازار؛  تسلط  برابر  در  غیر    برابراقتصادی  و  و مسلمان  غیر شیعه  و  و شیعه  ومرد  زن  نابرابری 

روز افزون طبقاتی قرار دارد. امكانات ايران برای گشودن مساله تجدد و مسلمان؛ و عدالت اجتماعی در برابر فاصله  

خواهان و بالاتر از آن بسیار بیشتر شده است، ولی در اصل مسئله تفاوت چندانی نیست.  رسیدن به آرمان مشروطه

 رود.شمار میهبهترين طرح يا پروژه برای ايران ب در بنیاد خود خواهیهنوز مشروطه

 

به    ۱٣۲۰/۱94۱از   ايدئولوژيك  و  حزبی  ملاحظات  روی  را  جنبش مشروطه  نويسندگان،  از  بخش  بسیاری  دوره  سه 

از  كرده اول  مشروطه  گلوله  ۱9۰٧/ ۱۲۸۶تا    ۱۲۸۵/۱9۰6اند:  مشروطه  و  مجلس؛  از  باران  تا   ۱9۰9/ ۱۲۸۸دوم 

از    ۱۲99/۱9۲۱ سوم  مشروطه  و  اسفند؛  سوم  كودتای  اين    ۱٣٣۲/۱95٣تا    ۱٣۲۰/۱94۱و  مصدق.  سرنگونی  و 

هر وقت مجلس صاحب اختیار بود مشروطه هم بود.  كنند.  نويسندگان تمام جنبش مشروطه را در مجلس خلاصه می

واقعیت   اجزاء آن، با ابعاد واقعی جنبش مشروطه و همچنین بااين فروكاستن جنبش نوگری و تجدد ايران به يكی از  

در  نقش  معدودبیشتر سال مجلس  نمی برتری های  واقعیتآن،  اين  به  توجه  با  كه میخواند.  بايد سرتاسر  هاست 

ناخت. آن دورانی بود  تا دهه هفتم سده بیستم به عنوان دوره مشروطه شتاريخ ايران را از دهه پايانی سده نوزدهم  

و  كه گفتمان )ديسكور راه( تجدد  از  را چنان  و جامعه سنتی  ايرانی چیره شد  بر جامعه  و توسعه  های  نوسازندگی 

بیرون  هزار ساله از  اش  ارتجاع حكومت اسلامی نیز جز انحرافی  ببرد كه  های  ای زمینهرود و در پارهنمی  شمارهآن 

 خواهان در آمده است. مشروطههای خدمت آرماناصلی در 

 

آبرو مندانه یا  ايستادگی  های برتری خود از كار مهمی جز  خواهان بود ولی در دورهمجلس دستاورد بزرگ مشروطه

ن  اقانون انتخابات، زمیندارنیامد. از دوره دوم به بعد پس از اصلاح های امپريالیستی بریپیروزمندانه در برابر دست انداز 

شهرستان در  كوچكبزرگ  میهای  كنترل  را  انتخاباتی  فرايند  مجلس  تر،  مردم  كردند  اكثريت  بشمار نماينده    ايران 

های پیش  اين در سال  گذشته از.  رفتمی  شماربهپیشرفت  اش يك عامل بازدارنده  آمد و در بیشتر دوران چیرگینمی

ايران در يك نظام فئودالی، كشوری تكه تكه و  از رضا  ، از آن  بخش   شاه  و  در اشغال بیگانگهائی  بود و حتا بانك  ان 

دولت آن  از سوی  اداره میگمركاتش  اول  ها  پانزده سال  بیشتر  در  درشد.  اصلا مجلسی  نمی مشروطه  و كار    بود 



نمیكابینه میانگین عمر روز  و سه  بیست  و  ماه  دو  از  نمايش  در سالگذشت.  ها  از شهريور هم مجلس  های پس 

ای دنبال منافع شخصی خود و بازيچه  مجلس به اندازهها عمری كوتاه داشتند و نمايندگان  بهتری نداد. بیشتر كابینه

آورده  شاه كه مجلس را در اختیار خود در  مصدق با همه انتقاداتش از رضامراجع قدرت از درون و بیرون بودند كه حتا  

پا نهادن قانون اساسی رفت و پارلمانی را كه در حكومت   در دشمنی با مجلس تا زيربود گفت مجلس دزدگاه است و 

 بود منحل كرد.ش انتخاب شده خود

 

نگهداری   از  كه  دادگستری،  يك  ازجمله  اداری،  يك دستگاه  كند  كار  در كشوری  دمكراسی  آنكه  و  برای  برآيد؛  نظم 

حكومت   كه  كشورهائی  تنها  سوم  جهان  در  است.  لازم  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  از  نیرومند  سطحی  مركزی 

در امپراتوری انگلیس از  ويژه  های مستعمرات پیشین بسالاری برسند. حتی پارهای از مردمداشتند توانستند به درجه

ايران آن روزها قرار داشتند. در باره دمكراسی هند   از  بهتر  گويند. ولی هند در هنگام  بسیار میاين نظر در وضعی 

دادگستری آن مايه رشگ هر كشوری در جهان ای داشت و  ساخت اداری و آموزشی قابل ملاحظهاستقلال خود زير

پیش   دهه  هشت  ايران  وضع  به  ربطی  هیچ  و  بود  گوشهسوم  هر  در  كه  ديوانینداشت  يا  آخوند  يك  هركار    اش 

 خانه بود.اش مکتبو پایگاه آموزشی كرد؛خواست با مردم میمی

 

برقراری مردم واپس اين مشكل  در كشور  را مشروطسالاری  اول  مانده  در همان چند سال  تقريبا  خواهان  و  دريافتند 

اقلیت كوچك ـ به قدرت رسید  شاه با پشتیبانی همگانی ـ جز يك   همه آنان به راه حل دست نیرومند روی آوردند. رضا

تر بود. آنچه رضا شاه در بیست  كامیابخواهان بسیار  و چنانكه در عمل ثابت شد در اجرای بیشتر برنامه مشروطه

ت نويسندگان زمان آمده  ها و مقالاها و كتابمجلس های  ساله بعدی توانست، در برنامه احزاب مشروطه و در بحث

 بود. 

 

و برنامه گسترده  يك اولويت دارد: يك ايران يكپارچه با حكومت مركزی پرقدرت،    موضوع در آن زمان اين بود كه كدام 

برای يك لايه نازك سیاستگران و روشنفكران  مسئولیت  اقتصادی یا دمکراسی به معنی آزادی بی  ه اجتماعی وتوسع

ركود در همه قانونی و نظمی و بیكه بیشتر در تهران تمركز يافته بودند و مجلس و مطبوعات در اختیارشان بود؛ و بی

اسفند   از سوم  پس  روزنامه  ۱۲99/۱9۲۱جامعه؟  آن  خود  از  و سیاستبسیاری  گزينش حكومت  گران  نگاران  در  نیز 

مشروطه جنبش  ندادند.  راه  خود  به  ترديدی  زيرا  نیرومند  بود  شده  پیروز  میخواهی  ولی  جامعه  شود  نو  خواست 

 تحقق بخشد.های خود را توانست آرمانحكومت مشروطه شكست خورده بود زيرا نمی

 

تكیه بیش از  هم به دلیل منابع اندكی كه در اختیار داشت، و هم به دلیل    خواست نرسید ــشاه نیز به آنچه می  رضا

قرن از  پس  كه  مردمی  اداره  در  زور  به  براندازه  تشنه  سركوفتگی،  مسئولیتعهدهها  مشاركت  های  گرفتن  و  خود 

را از تجزيه حتمی رهانده  ها را به تاريخ ايران بدهد. میهن خود  ترين چرخش بودند. ولی او توانسته بود يكی از بزرگ

پايه با  نیرومند   گذاریبود؛  ارتش  و  اداری  پارهيك دستگاه  از  دولت های سرزمین  ،  يك  آن  گوناگون  اقوام  و  ملت  -ايران 

آورده بود؛ يك زيرساخت ارتباطی و آموزشی  پیشرفت جامعه درامروزی ساخته بود؛ دولت را به صورت عامل توسعه و  

بود؛   داده  ايران  به  امروزی  اقتصادی  انقلاب  و  و  رضا شاه  محمد  ارضی  اصلاحات  كنار  در  كه  بود،  كرده  آزاد  را  زنان 

بزرگ پهلوی  میترين  آموزشی  بشمار  ايران  تاريخ  اجتماعی  دادگستری  انقلاب  و  آموزش  بر  آخوندها  تسلط  به  آيد؛ 

 آثار آن را بكلی برطرف كند. بود كه حتا حكومت اسلامی نتوانسته است ای زده چنان ضربه

 

برای  هائی گذشت كه مجال چندانی  ها و بحرانپادشاهی سی و هفت ساله محمد رضا شاه بیشترش در كشاكش 

امكانات بسیار  دنبال كردن طرح نوسازی مشروطه نگذاشت. در پانزده ساله پايانی پادشاهی او آن طرح با توجه به  

تر ساخت. يك  آن را آشكارای از سرگرفته شد كه نقاط قوت و ضعف  سابقهیبیشتر ايران با آهنگ شتابان و در ابعاد ب

سويه اجتماعی و اقتصادی  برای توسعه همهای  بار ديگر همه قدرت در تهران و در شخص پادشاه تمركز يافت و برنامه

ـ به مرحله "زمین  ـدوران صفوی  زود گذر  از اوج     ـهزاره دوم ـبه اجرا در آمد كه ايران را برای نخستین بار در نیمه دوم  

تواند به نیروی  شود و میای كه از زمین كنده میهواپیما در لحظه، مانند  در اصطلاح توسعه اقتصادی    off)takeكند"  

ها و محدوديت نظرگاه يا پرسپكتیو طرح توسعه، نه تنها به  همان تمركز قدرتكند( رساند. اما به سبب    خودش پرواز

پذيری سیاسی جامعه ايرانی را به درجات  های نادرست انجامید، بلكه ضعف و آسیباولويتفساد و اتلاف منابع و  

 ر انقلاب اسلامی نمودار شد. رساند كه دخطرناكی 

 

كه راه  هائی كه هر انسان معمولی دارد، سبب شد  یهای يك تن، با كم و كاستها در دستیگیر تمركز همه تصمیم



زياده هرگونه  دوستبر  و  قضاوت،  در  اشتباه  و  خويشاوندروی  و  امور عمومی،  بازی  در  حلقه  پروری  يك  كه  به حدی 

بر پادشاه  پیرامون  گروه سرمايه  كوچك  يك  از  فراز  را  بانفوذ سیاسی سهم شیر  گشوده    دارائی ملی داشت،داران 

گونه تاثیرات قرار داد. تاكید    توان زير همهمیها تصمیم كوچك و بزرگ بگیرد بهتر  بايد دهشود. يك نفر را كه در روز می

كمتر   توسعه  طرح  كه  شد  سبب  آماری،  و  كمی  پیشرفت  بهرهبر  و  برود  جامعه  ژرفای  منابع  به  از  درست  گیری 

از نظر صرف اقتصادی ناقص و   ها حتاتوسعه ايران در آن سالهای ايران در اختیار بود نشود.  شگرفی كه با مقیاس

 تر در زمینه سیاسی بروز كرد. بزرگناهماهنگی  ناهماهنگ بود. نقص و

 

نخستین بار در  ترين خدمات پادشاهان پهلوی، پروراندن يك طبقه متوسط امروزی نیرومند بود كه برای  يكی از بزرگ

های محمد رضا سالجامعه ايرانی پديدار شد. جامعه صنعتی و دمكراتیك بی اين طبقه متوسط شدنی نیست. در  

اصلاحگر ـ كه محمد رضا توانست دست در دست يك پادشاه  ای از قدرت رسیده بود كه میشاه اين طبقه به درجه

اش  ايران بجای آنكه مقام شايستهبود ـ جامعه صنعتی دمكراتیك ايران را بسازد. اما طبقه متوسط بالاگیرنده  میشاه  

روبرو   گوناگون  سیاسی  موانع  با  تنها  نه  پیوسته  بگیرد،  جامعه  اداره  در  رهبری  میرا  سوی  از  آشكارا  بلكه  بود 

ايران را متهم كرد كه  شدكم از دهه چهل/شصت ديگر نمیشد. دستسیاسی تحقیر می شايستگی    هنوز  مردم 

داند و از  و خدايگان و پیشوا باشد كه همه چیز را میبايد اختیارشان به دست یك رهبر  می  و خود ندارند حكومت بر

 .تواند همه كس بهتر می

 

كاست و  بزرگ  دستاوردهای  میان  در  مشروطه  همه  یدوره  تبلور  كه  اسلامی،  انقلاب  با  كمرشكن  های  گرههای 

چشاند كه پس از آن  ای از مدرنیته يا تجدد  فرهنگ و جامعه و سیاست ايران بود، به پايان رسید ولی به ايرانیان درجه

وسیله هیچ  با  و  نام  هیچ  به  نمیديگر  بیدار شدن  ای  آورد.  بیرون  آنان  از چشائی  خوابشد  به  رفته  ناسیونالیسم 

بر ايران، يك جلوه اين تجدد  حقی به تاريخ سه هزار ساله اين سرزمین درنام  ايرانی و احساس سربلندی  كنونیش 

گاه پیش  متوسط ايران جلوه ديگر آن. مردم ايران هیچخانی و آزادی زنان و روستائیان و پیدايش طبقه بود؛ برچیدن خان

بودند   نرسیده  زندگی  به چنان سطح  آن  از  را، هرچند  و پس  امروزی  زندگی  ايرانی همه اسباب  ونرسیدند. جامعه 

خواهان از هر گرايش، با همه  المللی بازيافت. مشروطهخود را در جامعه بین ناكافی، بدست آورد، و دولت ايران جای  

 شود.تر میگذرد نمايانخدمتی به كشور خود كردند كه هرچه میشان، یهایها و كوتاهیكژرو

 

ای را  گستردههمه شكست انكارناپذير طرح مشروطه در نخستین دوران آن تا پیش از انقلاب اسلامی، بازنگری  با اين 

انقلاب آغاز، و به عنوان  های  طلبید. اين بازنگری از همان نخستین سالخواهان میهای مشروطهدر فلسفه و شیوه

در   نوين  ايران شد. مشروطه  برنامه سیاسی حزب مشروطه  پايه  نوين،  بازمشروطه  و معنای  واقع  پیام  به  گشتی 

كردن تاريخ همروزگار ايران و دادن تصويری ها در غوغای حزبی  خواهی يعنی تجدد بود كه دهه اصلی جنبش مشروطه

بود. مشروطه  يك گم شده  جنبش مشروطه  از  ژرفبعدی  بسیار  پردامنهمفهومی  و  بتر  كه  داشت  آن  از  از  هتر  ويژه 

تلقین میسال ايرانیان  به  دوم  و  های جنگ  آنشد  يك شكل حكومت،  حد  به  را  آن  اندك  )در  اندك  استبدادی،  هم 

پادشاهی( يا   از كوتاهدست مخالفان گوناگون رژيم  های  ینمايشی زوركی )در دست رژيم( پائین آورده بودند. اين 

  نخواهان، آرزوهای ديرباور مشروطهعنوان زاده جنبش مشروطه و برآورنده بیشتر آبزرگ پادشاهی پهلوی بود كه به  

 نديده گرفتن مشروطه داشت.همه كوشش در 

 

مشروطه را چنانكه ديديم ناسیونالیسم و آزاديخواهی و توسعه و عدالت اجتماعی در يك مجموعه بهم پیوسته، طرح  

كرد.  صورت آن جلوه میچهار  ساختند . تجدد در آغاز سده گذشته برای رهبران فكری و سیاسی مشروطه در هرمی

های فلسفی و  یتناقضات و كم و كاستاند و آن را پیراسته از  ش گرفتهخواهان نوين اين طرح را در تمامیتمشروطه

 اند.آوردهاش درسیاسی دوران هفتاد ساله مشروطه به جامه پايان سده بیستمی

 

 فصل دو 

 ناسیونالیسم 

و  مهم ناسیونالیسم نگهدارنده  بود، يك  ناسیونالیسم  آن  انگیزه  و نخستین  ويژگی جنبش مشروطه  در  ترين  دفاعی 

آنجا آغازكردند كه  خواهان از  كوشید دستی در آن داشته باشد. مشروطهجهانی آزمند، و دركشوری كه هركس می

از چیرگی نیروهای بیگانه و يكپارچه كردن سرزمینی در حال   ايران  بايد  هائی میپاشی چه چاره ازهمبرای درآوردن 

مردم بعدانديشید.  آنچه  اجتماعی،  و  اقتصادی  توسعه  و  و  ها  سالاری  آزادی  انديشه  مشروطه  جنبش  تاريخنگاران 

بالاتر نگهداری استقلال و يكپارچگی ايران. گذشته از  هائی بودند برای رسیدن به هدف  ترقی اصطلاح كردند، هدف



  ه يافت، اين حس ناسیونالیستی تنها توضیحی است كه بر پديدتوان  انفجار احساسات ملی كه در آثار آن دوران می

از   بزرگی  گروه  پیوستن  عادی  چندان  دستنه  ـ  میروحانیون  جنبش  آن  به  ـ  مراحل  نخستین  در  يافت.  كم  توان 

قاجار صاحب   دوره  در  تعیین  روحانیون  را  مردم  و شاهزادگان سرنوشت  دربار  در دست  و دست  بودند  اختیار كشور 

آنمی دلیل  كردند.  هیچ  میها  ضعیف  را  شاه  و  دربار  كه  جنبشی  به  پیوستن  برای  گروهی  و  كرد  شخصی 

روشنفكران  نمی چكمه  داشتند.  زير  در  مسلمان  ملت  سرشكستگی  بر  نهادن  انگشت  با  را  آنها  مشروطه 

 پیكار خود كشیدند.مسیحی به های  یامپراتور 

 

نیاز و عاطفه طبیعی  ، از يك  راحساس ملی ايرانیان عصر مشروطه، قرار دادن ايران، نه بالاتر، بلكه پیش از هرچیز ديگ

چیزی است كه ما به همه آن  ايران  شود.  همان صورت احساس میه  خاست و هنوز برای تقريبا همه ايرانیان ببرمی

ايرانی   و فداكار  اريم.دعنوان  و دستاوردهای استثنائی يكصد نسل  ینبردها  را میها  ايران    سازد. ايرانیان است كه 

اين سرزمین    بیش از يك نام تاريخی نخواهد بود.بزرگترين اين دستاوردها سرزمین و مردمی است كه ايران بی آن  

بالاترين مردمان روی   اين مردم  و  پرگهر نیست  در  مرز  و  كه در سه هزار سال  بود  زمین نیستند. ولی كار شگرفی 

پهناور سرزمین  گذرگاهی،  مردمانمیگوناگونی    چنین  بزرگ  جمعیت  و  دريا  دو  آن  تاب  ان  پرمايه  و  )پرطاقت(  آور 

تر كه اين  ای بالاتر و به طبیعت زندگی نزديكسرهای خود را بالا بگیرند. چه وظیفهتوانند  نگهداشته شدند و هنوز می

دركوره   خاك  وتكه  شود  نگهداشته  همچنان  رفته  بلند   تاريخ  به  باز  آمده  بدر  بلا  امواج  از  مردم  كه یاين    هائی 

 اش را دارد برسد. شایستگی

 

ناسیونالیسم همه رو میگونه سوءاز  این  از  )بزرگاستفاده شده است،  تعربف کرد.  را  آن  از  ترین سوءباید  استفاده 

کهسوسی شد  کمونیسم  آن  تکاملی  مرحله  و  بزرگ  الیسم  را  خواندهآن  بشریت  اشتباه  نترین    سیونالیسمااند(. 

به  ی است  دولت پدیده مدرن-ملت  د به دفاع از آن و پیشبرد آن.ملت و احساس تعه   –احساس تعلق است به دولت  

بسیاری   چین  اختراع آن زمان نیست.رسمیت پیدا کرد ولی ای در عهدنامه شد و  هم تعریفقرن هفدکه در  این معنی 

ویژگی دولتهای  از  پیشا-یک  از    مدرن ملت  پیش    ۲٣۰۰را  است؛ دسال  کره،  اشته  ژاپن،  کشورهای    .ایران   یا  این 

 . ده است تر شتر و گاهی قویکه گاهی ضعیفاند هملت بود-صری از دولت اعندارای  تاریخی همیشه 

 

مردم آبی هستند که در بستر  .  اند مردمی که به مرحله ملت شدن رسیده  ،از یک: مردمملت عبارتند  -دولت  عناصر

گاه یکی  خانه هیچشوند؛ آب رودگیرد. مردم عوض میای که ملت است جریان دارد و در آن بستر شکل میرودخانه

اند  ن ریخته شدهآن ظرفی است که مردم در آ  شود. ملت بستر رودخانه ونمی  نیست ولی بستر رودخانه دائما جابجا

به خودآگاهی افراد این مردم  تی که  ها و ارتباطاظرف تاریخی، فرهنگی و معنوی و منافع مشترک، ظرف بستگی  ــ

 د.  ن یابباشد ولی فقط آب و خاک هم نیست تعلق میدیگر و به آن بستر که آب و خاک یابد و به یکراه می

 

پراکنده بی  .  عنصر دوم حکومت است ی یک حکمردم  اقتدار  ی یومت،  زیر یک سقف آن   که  ،autorityک  را  ، در یک  ها 

  ، ان چهارچوب حقوقی نامش حکومت است. آنگاه مردم  د.ن شونمیهای ملت  بیاورد، دارای ویژگی  چهارچوب حقوقی

ه هزار سال پیش  سگرنه  و  دانندمیاز خودشان    سرزمینی را که آن حکومت یا چهارچوب حقوقی بر آن حاکمیت دارد

ها بود و آب و  کردند و ربطی به هم نداشتند. این سرزمین هم بود، کوهزندگی می  مردمانی در هر جا  در کشور ما

آنه نداشت.  ایران  به  ربطی  ولی  بود  هخاک  تا  نبودند.  ایرانی  نخستین  م  آعاز  همان  از  که  دولتی  که  هنگامی  ا 

آنان خودآگاهی ملی داد به  های گوناگون زبانی، نژادی، مذهبی که با  مردمانی با ویژگی.  امپراتوری "جهانی" شد 

   ول تاریخ دراز همزیستی و احساس و منافع مشترک ملت ایران را ساختند.طها در همه تفاوت

 

هم پیوسته  ه  مردمی را بجزء  حقوقی دارد، که    س آن ظرف، آن بستر که ملت باشد، یک جزء مردمی دارد؛ یک جزءپ

ملت گرد  -برای تشکیل دولت  کند. دا میجا از دیگران  که آن مردم رجغرافیایی دارد یعنی حد و مرزی    است و یک جزء

با این    ملت شد.  شبه توان یکر یک فرایند تاریخی لازم است و نمیدآمدن سه عنصر ــ مردم، حکومت و جغرافیا ــ  

ملت ربطی به قرن هفده یا نوزده و انقلاب فرانسه ندارد. همیشه به صورتی بوده، همیشه یک ظرف  -ترتیب دولت 

مل  بستر  یک  وجغرافیایی،  مردمی،  عنصر  یک  مدت  ی،  که  بوده  مشترک  تاریخی  سرنوشت  مردم  آن  دراز  های 

انزده یک شور  پهای چهارده و  های صد ساله )سدههمان فرانسه، و انگلستان نیز، در جنگ  اند.اند، با هم بودهداشته

های دارای خودآگاهی  هر دو کشور به عنوان ملت  ناسیونالیستی را تجربه کرد که در شخصیت ژاندارک تجسم یافت.

     گردند.میملی به ترتیب به حدود هزار سال پیش بر

 



فوق ناسیونالیسم  در  و  ملت  در  تاریخی  عنصر مردمی میعنصر  از  بعد  بلافاصله  یعنی   . زیرا  العاده مهم است  آید. 

دارد.   جریان  آنها  در  و  هست  هم  حکومت  و  جغرافیا  شامل  بزرگتاریخ  از  یکی  ایران  سرمایهتاریخ  ملی  ترین  های 

تر است که البته این تاریخ شامل فرهنگ ما هم هست. موتوری است که ماست، از تمام منابع نفت و گاز ما مهم

می ببرد.دائما  پیش  را  ما  جامعه  مادران    تواند  و  پدران  آن  فرزندان  ما  است:  تاریخ  این  موتورش  هم  سبز  جنبش 

 هستیم. 

 

با آنكه "ملی" و  برای ما ناسیونالیسم، در صورت نگهدارنده نه تجاوزكارانه؛ و دمكراتیك، نه فاشیستی، ارزش دارد.  

می گرفت.  ناديده  نبايد  را  آنها  ارگانیك  پیوند  نیستند  مقوله  يك  لزوما  و توان  دمكراتیك  منش  و  بود  ناسیونالیست 

دمكراتیك را با وظیفه دفاع و پیشبرد كشور  های    اند كه شیوهباورهای دمكراتیك داشت و برعكس بسیار رهبران بوده

هم در سنت دمكراتیك و هم در سنت  سده هفدهم ــ  ــ از  اند. ناسیونالیسم در اروپای عصر جديد  ناسازگار دانسته

دمكراتیك دست بالاتر را داشت. اما پیروزی سرانجام  ناسیونالیسم غیرهائی بود كه  دمكراتیك پرورش يافت و زمانغیر

دمكراتیك در اروپای مركزی، دو جنگ جهانی و "هولوكاست" را برپا ناسیونالیسم غیربا سنت دمكراتیك بوده است.  

 ها و اقوام است.ترين دشمن ملتدر اروپای خاوری بزرگكرد و امروز هم 

 

برنیامد و هايش  سیدن به هدفر از    راتیك با همه دستاوردهای شگرف خویشدمكدركشور خود ما ناسیونالیسم غیر

به شكست دچار شد. نشاندنهای مصیبتپیاپی  )الیگارشی  بار  كوچك  گروه  يا  فرد  تارك  يك  بر  اندك  (  اندك  و  ملت 

بدترين شرايط به تباهی سیاسی  گذارد نیروهای مردم به تمامی بسیج شود و در  بجای ملت، در بهترين شرايط نمی

اخلاقی می افراطیو  حتا  ملیانجامد.  و ملتترين  نیز نمیگرايان  متزلزل ساختپرستان  بی  پايهتوانند  فكری  ن  های 

كه ملت  كنند. اين   سازند انكار حافظه و میراث ملی ـ میكه ملت را ـ در كنار تاريخ و فرهنگ، يعنی    خود حق افرادی

جمع افراد خويش نیز هست؟ آيا افراد هیچ سهمی  آيا ضد حاصلجمع افراد خويش است درست؛ ولی  بیش از حاصل

آيا می ندارند؟  كلیت  اين  افراد  در  و حدتوان  دربرابر مفهوم مجرد دولت به هیچ شمرد  دارند  واقعیت  را كه  اكثر  ملت 

 گذارد شناخت؟ ی كه رهبری میهدفشان حق فدا شدن در راه یبرا

 

میسیاست كار  تبلیغات  در  كه  آنها  و  بهترين  پیشگان  تاريخی،  دوره  هر  در  كه  دارند  بدان  گرايش  و كنند  رويدادها 

انداز  حدود كردن چشماين هنر م   ن روزها را بگیرند و عمومیت دهند: مگر داریوش و انوشیروان دمکرات بودند؟تري خوش

فريب  تاريخی  كار  میبه  ديگران  و  خود  خطرناكدادن  نمونهآيد.  اسلامترين  در  را  اسلاماش  راديكال،  یگرايان،  های 

نسل  می دو  از  كمتر  دوره  يك  عمل  و  انديشه  در  اسلامی  واقعیت  سال  صد  چهار  و  هزار  از  كه  يافت  را  توان  اول 

باز میمی كه  زرين  يك عصر  يافته،"  تحقق  "آرمانشهر  يك  نام  به  و  ايراگیرند  بیايد،  و  تواند  الجزايرن  و  و   افغانستان 

میپاكستان پديد  را  جهان  چشمهای  اگر  اما  گستره  آورند.  در  تاريخی  كیش  انداز  شود،  گرفته  نامش  شايسته 

مردم دربرابر  همواره  ايدئولوژی  يا  رنگ میشخصیت  آن  سالاری   ( خلیفه بازد.  چهار  از  و  نبود  زرين  نیز  چندان  عصر 

كشته شدند و فساد و جنگ خانگی، دوران دو خلیفه  دست مسلمانان  ه  راشدين جز ابوبكر كه زود درگذشت همه ب

 پذير گرديد.(امكان های استثنائیتاراجها و یگشائآخری را پوشانید. عصر زرين تنها با جهان 

 

های ديكتاتوری برتر  مدت از بهترين دورهداری در درازشمار مردم در كشوریهای بدمكراسی به معنی مشاركت توده

  سالاری بر گیر و احتمالا نهائی مردمجهانآمده است. در جهان امروز، ما شاهد پیروزی  تری بربوده، از كارهای بزرگ

رانظام مردم  آن  در  كه  هستیم  )ملت،    هائی  مجرد  كلیت  يك  نام  برين  طبقهبه  حق  يك  نام  به  يا  و  خلق(  امت،   ،

transcendental    هائی  اند. جامعهاز حاكمیت خود بی بهره كردهبه نام امام، پیشوا، پادشاه، رهبر(    "ابرمردی")حق

اند ثبات و روزانه خودشان، تعیین كننده و ترازوی مصالح ملی بودهآگاه و سرگرم امور  سواد ناكه مردم، همان مردم كم

گفت مردم  اند. چنانكه آن فیلسوف يونانی دو هزار پانصد سال پیش میداشتهدستاوردهای بزرگتری    قدرت بیشتر و

 زينند. گمیاضیان خوب را برققاضیان خوبی نیستند ولی 

 

انديشه آبشخور  از  مشروطه  انقلاب  ترقپدران  نویهای  اروپا  ــخواهانه  بودند  زهر    شیده  آنكه  از  و  پیش  فاشیسم 

از جنبه نظری، سنتنژاد آنها  بیالايد.  را  آن  لنینیسم  ـ  و ماركسیسم  و  پرستی  های  نخستین خیزابگرائی مذهبی 

های زندگی بخش  سرچشمهبنیادگرائی را تا پنجاه ساله بعدی مغلوب كردند. ما فرزندانشان با فاصله چهار نسل، آن 

های استوارتر و ديدگان بیناتر بر توانیم با گامآن چهار نسل را؛ و امروز می  های شیرين و بیشتر تلخو تجربه  را داريم

 اند.ها بر انسانیت گشودهعهها و جامذهن ترين راهی برويم كه از دو هزار و پانصد سال پیش روشن 

 ***    



در  ناسیونالیسم، آن ما  برنايابیم، در زمینهمیگونه كه  بر  و فرهنگی  تاثیر  مه سیاسی  های سیاست خارجی  حزب 

 گذارد.می

 

 الف ـ سیاست خارجی  

و بیست  همه  دنیای سده  پیوستن  دنیای  است؛يكم  چیز  همه  به  انديشه فوذن چیز  الگوكردن  و  بر ها  رفتاری  های 

پاره در  كه  يكسانی است  و  و همسانی  زمینهيكديگر،  پديده  ای  اين  بر  ناگزير است.   يا    globalismجهانگرائی  ها 

globalization  های نیرومندتر عمل  تر و تمدنهای غنیاند. ناگفته پیداست كه جهانگرائی به سود فرهنگنام نهاده

پیوست، مانند امريكای شمالی و كشورهای  همه نیرو بدان    توان سه واكنش نشان داد: يا باكند و در برابر آن میمی

كرد،    بالاتر را در اين فرايند دارند؛ يا خود را با آن سازگاراروپائی و ژاپن و كره جنوبی و استرالیا و زلاند نو كه دست  

ديگر آسیا و امريكای لاتین؛ يا از آن بركنار ماند مانند بقیه دنیا. در اين میان  مانند چین و هند و مالزی و يكی دو كشور  

كنند و  برابر جهانگرائی ايستادگی می  نیرو در  ويژگی را دارند كه نه تنها بركنارند بلكه با همهكشورهای اسلامی اين  

 اند. كاری و ارتجاع كشیدهههمچون سپری بر سر همه نیروهای محافظاسلام را 

 

  جهان اسلامی ازتر فرايند تجدد )مدرنیته( است كه از شش سده پیش آغاز شد و  اما جهانگرائی صورت ديگر و كامل

تجدد" استراتژی شكست و سیصد سال پیش در نبردی بازنده با آن درگیر است. "اسلام در برابر تجدد يا جايگزين  

تر كنند  های مردم خود كندزيان تودهاند روند تجدد را به  كاران اسلامی تنها توانستهواپسماندگی بوده است. محافظه

و نمونه فاجعه فاجعه)نمونه بنیادبارش افغانستان(؛  اش عربستان سعودی  از اسلام خواستند  و  گرايان اسلامی كه 

اند كه اسلام سیاسی  و هر جای ديگر به اسلام آسیبی زده ازند در ايران و الجزايريك نیروی انقلابی در برابر تجدد بس

 ر برابر تجدد ايستادگی كند.  فرهنگی نتوانسته است داز آن كمر راست نخواهد كرد. هیچ 

 

ناپذير  روند مقاومتها را بالابردن سودی نخواهد داشت. اين  در برابر جهانگرائی نیز نفی كردن و كنار كشیدن و ديوار

هاست و  و نه به سود ملتاقتصاد و فرهنگ جهانی است زيرا با نفس پیشرفت يكی است. نفی كردن آن نه عملی  

پیش و صد سال پیش نیز ما در برابر  پیوستن بدان هويت و منافع ملی ايران را به خطر نخواهد انداخت. دويست سال  

-كردند زيرا گويا با هويت "ايرانی  جلوگیری میتجدد همین حالت را داشتیم. محافظه كاران از نوسازی و اصلاحات  

،  كردند برداری میهای فرمانروا از آن برای زورگوئی خود بهرهگروههای جامعه ايرانی كه یاسلامی" ما، يعنی آن ويژگ

.( امروز با همه انقلاب و حكومت  هم هويت ايرانی است  ر نداريم و آنیشتمشترک ببود. )ما يك هويت  در تضاد می

ايرانی ما، هم  زمان بسر میتريم؛ هم  اسلامی،  آن  از  بهتر  به جهانگرائی میدر وضعی  آن  بريم.  بر  و  پیوست  بايد 

های آن ياری داد. حلقه  یهای آن در آمد و به تعديل زياده رونه بازيچه  در شمار بازيگران وسوار شد، بدين معنی كه  

خواهیم در اين حلقه جای گیريم و به ديگران در پیرامون مید؛  وشتر میاقتصاد نوين جهانی گشادهبرندگان در اين  

 كمك كنیم. نیزخود 

 

افزودن   به  رفت،  خواهیم  پیش  جهانی  فرهنگ  و  اقتصاد  اصلی  جريان  با  هرنظر  از  آنكه  عین  در  و   برما  ايران  سهم 

در   را  ايرانی  هويت مشخص  و  كوشید  خواهیم  جريان  اين  در  آن  حضور  كردن  يك شكلی  نیرومند  به  رو  كه  جهانی 

توان ايستاد.  برگرد خود و دشمنی ورزيدن نمیرود حفظ خواهیم كرد. در برابر اين خیزاب بالاگیرنده با ديواركشیدن  می

كنند.  شان را تلف میافتد وقتشان نمیملیتی از زبانهای چند  داری و شركتماندگانی كه دشنام به سرمايهواپس 

و خرده مصرفريزهآنها بی هیچ مشاركتی در سیر شتابنده پیشرفت، جز   ها و همان كنندگان همان شركتخواران 

بايد "به دريا آمد و با ها بر ساحل مییگرد ممكن نیست. بجای هرزهشان نیز  یسرمايه نیستند كه بی آن ادامه زندگ

ببريم و شمار آن  توانیم ازملیتی را نمیهای چند  موجش درآويخت." ما شركت ها هرچه بگذرد بیشتر خواهد  میان 

های چند ملیتی داشته باشیم. سرمايه رو به افزايش و تمركز دارد و به شرط شركتتوانیم خودمان  شد؛ ولی می

بايد ايران را پذيرای بیشترينه سرمايه و و به انحصار نینجامد هیچ چیز بدی نیست. میآنكه به سود ملی ما باشد  

 مديريت در بالاترين حد ممكن ساخت، تا نوبت بازيگری در صحنه به ما نیز برسد. تكنولوژی و 

 

اردوگاه )بلوک(های نظامی فرایافت اس در عصر جهانگرائی و پایان رویاروئی مسلحانه ابرقدرت قلال نیز نیاز به  تها و 

دارند ولی   ویژه در موضوع استقلال حساسیت  به  دراز استعماری  ناشاد دوران  تاریخ  دلیل  به  ایرانیان  دارد.  بازنگری 

امپریالیسم به معتائی که از سده پانزدهم تا بیستم تاریخ و جغرافیای جهان را دگرگون کرد پایان یافته است و بهمراه  

آن    ،کند. مسئله اصلی در استقلالآن تصوری که از استقلال داریم. امروز اشغال و حتا اداره کشورها دیگر صرف نمی

پیچیده    کائی وضور سربازان امریمانند آلمان با حشود. کشوری  است که چه اندازه منابع یک کشور صرف خودش می



های مادی و دارائیکه  های بسیار نیرومند  های نظامی و سیاسی و اقتصادی فرامرزی با ماهیتدر همه گونه پیوند

نمیانسانی بهره دیگران  برای خودش میاش  و بیشتر  از  ماند مستقلشود  تا مثلا جمهوری اسلامی که  تر است 

و سهم هر لبنانی یا فلسطینی از درامد نفتی آن بیش از میانگین    ،اند گشوده  طر تا چین دست تاراج بر اقتصادشق

است خارجیو    ، ایرانیان  میسیاست  خلاصه  آین  و  آن  به  دادن  دشنام  و  آن  و  این  از  فرمانبری  در  و  اش  شود 

زند. زیرا با زوال  جمهوری اسلامی لاف استقلال میگریزند. خواندگانش هر سال تا دویست هزار تن از میهن میدرس

پیمان به  نیازی  که  نمیشوروی  دیگران  با  نظامی  مردمهای  صرف  ایران  منابع  آیا  اما  گردید.  همزمان  ش  گذاشت 

بازرگانیمی و  تکنولوژی و صنعت  آموزش،  از نظر  وگرنه  نگاه کرد  این گونه  باید  به استقلال  جهانیان به هم    ،شود؟ 

  شوند که چه بهتر.های دیگر چند هویتی میتر با فرهنگتر، و مردمان با آشنائی ژرفوابسته

 

استقلال یک کشور کم  برای    ،های استعماری کلاسیک دیروزبه همان قدرت  ، به جهان پیشرفته  هاچنان وابستگی 

   های کره شمالی و برمه و جمهوری اسلامی درآمدن.المللی مانندتر است تا به حال پاریای بین زیان

 

منافع ملی را به  سیاست خارجی ايران يك "ايدئولوژی" )با الف كوچك( بیشتر ندارد: پیشبرد منافع ملی ايران. ولی  

ای  بكشند. ايران در منطقههای ديگران نیز به اين نام لشگر  توانند حتا به سرزمین توان ديد. كسانی میصدگونه می

مانده. در همسايگی  سخت واپس هم    یرو  ثبات و آشفته؛ و از نظر سیاسی و فرهنگی برگرفته است بسیار بی  قرار

خطر بزرگ برای همه خواهد يود. افغانستان  ها يك كانون ايران، تركیه و عراق دچار بحران ملی هستند و عراق تا مدت

در چنبر بازماندگان مافیای كمونیست پیشین آماده فرو اند. جمهوری آذربايجان  نكبتی است كه بدان نام كشور داده

در   پاكستان  آيد.  پیش  كه  است  منجلابی  هر  در  راديكال،رفتن  اسلامیگری  همیشگی    چنگال  بحران  دستخوش 

صدها هزارتن را به ايرانی  یک مرکز تروریسم جهانی شود و  افغانستان  تواند در كنار  سیاسی است و هر لحظه می

كه تا دهه هشتاد بیشتر يك درياچه ايرانی شده  كه اقتصاد خود را به راه انداخته باشد سرازير كند. در خلیج فارس  

از انقلاب  های ناپخته و تجاوزكارانه جمهوری  بود، به سبب سیاست اسلامی و عراق، حضور نمادين امريكا تا پیش 

هواپیمابر )ناوگان پنجم كه برای اين منظور سازمان داده شد( انجامیده  اسلامی به استقرار يك ناوگروه رزمی كامل  

توانند آسوده بسربرند. در درياهای جنوب ايران هرچه ايران در زير سايه آن میاست كه كشورهای همسايه جنوبی  

امريكاست و تقريبا هیچ چیز ديگر. در آسیای مركزی و قفقاز هرجا نقطه خطری است؛ و ما هست نیروی نظامی  

مرز  هايش سر وكار داريم ـ هرچند خوشبختانه برای نخستین بار در سیصد سال با آن همیروسیه و بلندپرواز هنوز با  

 نیستیم و اين خطر همیشگی از ايران برداشته شده است.

 

همسايگان و  هائی مانند داشتن روابط دوستانه متقابل با همه  توان با تكرار فرمولدر چنین منطقه جغرافیائی نمی  

رعايت آن اصول، گريبان خود  وفاداری به اصول سازمان ملل متحد و داشتن روابط دوستانه با كشورهای ديگر به شرط  

چشمداشتی به منافع ديگران. دفاع از  را از بحث سیاست خارجی رها كرد. ما نه تعهد و بدهی به كسی داريم نه  

وظیفه ما نیست. برای ما تفاوتی ندارد كه  حقوق فلسطین يا شیعیان لبنان يا شیعیان و مسلمانان هر كشور ديگر  

كشور جمعیت  صد  در  پیرامونچند  در  های  يا  هستند  شیعه  مسلمانند.  مان  نفر  چند  شیعیبسنی  گری  پیشبرد 

پر)آن بهای  به  برایهم  افراد(  به  ماهانه  حقوق  ندارد.  داخت  اهمیتی  میمان  ايران  كمكمنابع  از  گذشته  های  بايد 

ايرانیان در  ، بشردوستانه بهروزی  ايران درداخل    برای  برای پیشبرد بازرگانی و فرهنگ  پیرامون ما،    و  خارج، بويژه در 

طلب  نظرو مركزی و خاور میانه ما به دلیل اينكه مانند بسیاری كشورهای ديگر تجديدهزينه شود. در آسیای باختری  

بايد عاملی برای تثبیت منطقه باشیم.  می  توانیم والمللی دست بخورند، میخواهیم مرزهای بین نیستیم يعنی نمی

بس  تواند برای جلوگیری از حركات تجاوزگرانه ديگران نسبت به يكديگر  از انقلاب اسلامی، حضور ما میمانند پیش  

طمع ارضی يا بايد از خودمان آغاز كنیم. اگر كشورهای منطقه ايرانی را ببینند كه بی هیچ  باشد. برای اين منظور می

از بلندپروازیآرزوی تسلط بر ديگران   از يكپارچگی و منافع ملی خود دفاع میهای اتمی  و دور  كند و  با كمال قدرت 

وانمیمثلا   نیروئی  هیچ  به  را  ملی  قلمرو  از  سانتیمتر  يك  فارس  خلیج  رژيمدر  رفتار  تعديل  به  بسیار    هایگذارد، 

منطقه خود  . ما طبعا تجاوز هیچ كشوری را در  كمك خواهد شد   )آن روزها(  صدام حسین عراق  مسئولیتی مانند  بی

   كرد. تحمل نخواهیم 

 

هیچ هماورد احتمالی  ترين مناطق جهان، نیاز به نیروی دفاعی برقدرتی دارد كه از  ايران قرارگرفته در يكی از خطرناك

  از قدرت   پاسداران، كشور ما را  وكمتر نباشد. هرج و مرج نظامی كنونی و نیروهای مسلح تقسیم شده میان ارتش  

به جايگاه والای خود باز گردانده و سهم  بايد  ارتش تحقیرشده ايران می  ساخته است.  بهرهآن بی  دفاعی شايسته

می باسداران  سپاه  شود.  داده  آن  به  ملی  منابع  از  در  سزاوارش  نقش  بايد  بجای  و  گردد  ادغام  ايران  ملی  ارتش 



گرفته درنظر  آن  برای  كه  با  سركوبگری  جنگ  دوران  مانند  را  اند،  ملی  حاكمیت  و  يكبارچگی  از  دفاع  وظیفه  عراق، 

 برعهده گیرد. 

 

خاورمیانه، اروپا،  دسترسی به دو دريا؛ چهار راه ارتباطی آسیای مركزی،  ـ  موقعیت استراتژيك يگانه ايران در منطقه ـ

بازار يك میلیارد و چند صد  شبه قاره؛ مسیر يك راه ابريشم تازه؛ همسايگی بیشتر منابع گاز و نفت جهان؛ مركز يك  

موقعیت، كه مستلزم سیاست خارجی های ماست. ايران با بهره گیری از اين  ترين برگـ يكی از برنده ـمیلیون نفری  

مدرن است خواهد توانست يك بازيگر عمده در  هوشمندانه، وگسترش شبكه ارتباطی و زيرساخت صنعتی و مالی  

 صحنه جهانی شود.

به قدرت آنجا كه  بزودی چین  های جهانی مربوط میتا  و  ژاپن  اروپائی، روسیه،  امريکا، جامعه  ـ  ـ همه شود  و هند 

برای پیشرفتها میآن به ما  بويژه بسیار چیزهای سودمند  توانند  به ما مان كمك كنند. كشورهای غربی  دارند كه 

 ا امريكای ابر قدرت. ایران هیچ دلیلی برای دشمنی با كشوری ثروتمند و  بیاموزند و بدهند، از فنلاند كوچك گرفته ت

کمک  پیشرفته بیشترین  و  است  منطقه  آن  در  ما  طبیعی  متحد  که  اسرائیل  را میمانند  ندارد.  ها  بکند  ما  به  تواند 

به   و  دارد  تروريسم سود مشترك  برضد  پیكار  در  ما  با  ولی  ماست.  رقیب  مركزی  آسیای  و  قفقاز  در  سبب  روسیه 

 . تواند باشدهای بازرگانی ايران میطرف تكنولوژی وانتقال  ترين منابعدر آينده يكی از بزرگ نزديكی جغرافیائی،

 

 ب ـ سیاست فرهنگی  

زبان در  دارد  تعبیر  دو  دانشگاهی.  فرهنگ  مطالعات  فلسفه،  هنرها،  مانند  ست  بالا"  "فرهنگ  یکی  فرنگی،  های 

آدم به  مربوط  بالا  بافرهنگ  و  فرهیخته  که  است  میهائی  نامیده  و  فرهنگ  وسیع  معنی  یک  فرهنگ  ولی  شوند. 

گنجد. در جهان ما فرهنگ در معنای گسترده و  های ذهن انسانی در حوزه فرهنگ میی فرآوردهعمومی دارد. همه

شود یک جامعه دور خودش ــ مثل ج.ا. ــ دیوار بکشد که جلوی  یابد و نمیاعم خود، گسترش نامحدود و سریعی می

در  اند.  های خود مرداب درست کردهها از جامعهکردهای اسلامی با این روی"هجوم فرهنگی" را بگیرد. بیشتر کشور

میدانداری كرد . هر روز دم از فرهنگ  بايد بجای دفاع از پشت ديوارهای فروريخته، به میدان تاخت و  می  زمینه فرهنگ 

ـ در جهانی كه فراورده  ا هخود زدن و به آن دوردست اش، بیشتر در تكنولوژی، هر ده سال دو فرهنگیهای  نازيدن 

ها هست كه باز  یهشتصد ساله نگهدارد. در ايرانی همه توانائ آيد كه ما را در خواب  شود ـ تنها بكار اين میبرابر می

فرهنگدر صف نخستین  درهای  جهان  فرصت  سازان  بار  نخستین  برای  گذشته  دو سه نسل  در همین  تنها  ما  آيد. 

به  ايم كه درجهيافته از دسترسی  تودهای  برای  را  زندگی(  امروزی )علوم، هنرها، شیوه  ايرانیان فرهنگ  بزرگ  های 

 بت ملت ما تازه فرا رسیده است. عرصه فرهنگ جهانی نوفراهم سازيم. در 

 

فرهنگی   زيرساخت  گسترش  نوين،  تكنولوژی  به  كشور  مجهزكردن   ، مردم  توده  استعدادهای  سراسر  پرورش  به 

ه هويت ملی خواهد  مسئلگی و صنعتی جهان پاسخ ما به  های فرهنكشور، و گشودن درها بر روی بهترين فراورده

ای خواهد داشت.  عنوان ملت ايران آيندهبود. ملت ما با درامدن به صورت يك قدرت فرهنگی و اقتصادی است كه به  

دوره زمانبهترين  در  ما  اقتصادی  و  فرهنگی  شكفتگی  شاههائی  های  رهرو  كه  پیرامونمان  بود  دنیای  دادوستد  راه 

اندازه    سده گذشته  پذيری ما در دوبوديم. فرهنگ به  آنكه  نبودهبا  را عوض درخور  ايرانیان  و ملی  زندگی شخصی   ،

تريم و هم دنیا ما  برعكس امروز ، هم ما به ايرانی بودن خود آگاهكرده است ولی هويت ملی ما آسیبی نديده است.  

بهتر می ايرانی،  به عنوان  نیز همین است نه عادتشناسد.  را  از هويت ملی  يا نسل  منظور  های ذهنی يك گروه 

 هم آن زمان طولانی بوده باشد.معین در يك زمان معین ـ هر چند 

 

 فصل سه 

 خواهی یآزاد

نالازم می دمكراسی  بر  تاكید  كه  امروز چنان جهانگیر شده است  آزادی،  نمونه حكومتانديشه  كامیاب  های  نمايد. 

به آسانی می و  فراوان است  اكثريت؛ حقوق  دمكراتیك در هر جا  اقتباس كرد. حكومت  آتها  از  بتواند  توان  اقلیت كه 

چندگرائی  بشود؛  نظر  پلورال)  اكثريت  از  افراد  همه  برابری  حكومت؛  از  دين  جدائی  و  یسم؛(  گفتار  آزادی  حقوق؛ 

ن و  ندارند همواره دستخوش بحراهائی كه چنان حكومتی  همه الفبای حكومت امروزی است و جامعه ها؛ اين انجمن 

آن هستند.   به  بل آدر تلاش رسیدن  بخودی خودش  ارزش  نظر  از  تنها  نه  ارزشکزادی  بر  آن  تاثیر  برنامه  ه  دیگر  های 

برای دفاع و نگهداری کشور و پیشبرد آن دارند.  سیاسی ما نیز اهمیت دارد. در یک جامعه باز آزاد مردم انگیزه بیشتر  

 شود.  نیروی همه افراد به کار گرفته می

 



است. بنیاد یک جامعه آزاد بر نبود تبعیض است ولی در  هاختراعی این سال  خواهییش از دموکراسیخواهی بآزادی

  ، دمکراسی یک شیوه حکومت است  گروه تحمیل کند.تواند قانونا تبعیض را بر هرکس و هردموکراسی اکثریت می

های تازه آشنا  اکنون که داریم با این فرایافت  کند.ز دمکراتیک میبینی است که شیوه حکومت را نیچهان  کآزادی ی 

خواهی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است  . تکیه آزادیهای شخصی خودداری کنیم وارد کردن سلیقه  شویم از می

گران و کوشندگان  تسمندان و فیلسوفان و سیاکه فتحنامه لیبرالیسم است. از دو هزار و پانصد سال پیش اندیشه

ای  با صدور اعلامیه ۱946وسرانجام در قوق فرد انسانی در مرکز اندیشه و نظام سیاسی پیکار کردند نشاندن ح برای

 های جهان رسیده است به پیروزی رسیدند. که به امضای عموم دولت

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق جدانشدنی و فطری فرد انسانی را که عنصر اصلی اندیشه لیبرال است در یک  

های کند. خاستگاه این حقوق بستگی به زبان و مذهب و باورمی  بیانها  ملت-جامعه شهروندی در جهانی از دولت

ندارد.   افراد  اجتماعی  پایگاه  و  سیاسی  سیاسی  نظام  لیبرال  جهانی  دمکراسی  اعلامیه  بر  بنا  جامعه شهروندی 

در جامعه سازگاری ندارد و افراد را به خودی  جنگ طبقاتی یا قومی یا مذهبی جامعه شهروندی با  حقوق بشر است. 

غیر   م جز خودی و غیر خودی و حذفزیرا فاشیس  .که یک پدیده اساسا فاشیستی است کندمین بخش  و غیر خودی

 یابد. یبرال فیصله میلچوب دمکراسی معنائی ندارد. در جامعه شهروندی اختلافات در چهارخودی 

 

تاثیر روزافزون حقوق بشریآزادآنچه روند تازه در   است. مقصود از حكومت  در حكومت و در حاكمیت    خواهی است 

government   گیرد تا بر امور عمومی و  میشود يا دستگاه حكومتی  اقتداری است كه به نمايندگان مردم داده می

ناپذير بوده است. همه  از نظر تاريخی، اقتدار، تعرضحاکمیت خق حکومت کردن است.    تماعی اعمال كنند.روابط اج 

اند كه امروز هرچه بیشتر از  محدود در چهار چوب قانون، اختیارات زيادی داشتههای دمكراتیك  ها، حتا حكومتحكومت

ها، و اختیارات پلیس  های همگانی يا صدور جواز برای آنحمله است. مالكیت دولت بر رسانهديدگاه حقوق بشر زير  

كنترل   تلفنیشهرودر  گفتگوهای  شنود  )مثلا  اواخر  ندان  همین  تا  کشور(  بسیاری  بديهی  ها  در  و  ضروری  اموری 

رو به كاهش است. انحصار  ها در هرجا كه به حقوق بشر مربوط میاختیارات حكومتشد. امروز  شمرده می شود 

از میان رفته است و دادگاه  -های ديداریرسانهها بر  حكومت ها نقش مهمی به  شنیداری در كشورهای دمكراتیك 

اجتماعی  ها برای تنظیم روابط اقتصادی و  اند. بسیاری از مقرراتی كه حكومتنگهبانان حقوق شهروندان يافتهعنوان  

 شود.و يا برداشته می تراند يا آسانگذاشته بوده

 

است.حاكمیت   توجه  قابل  اندازه  بهمین  حاكمیت  در  بشر  حقوق  انتزاعی   sovreignty تاثیر  مفهوم  مانند  يك  است 

يا   مردم  حكومت  حق  مثلا  كردن،  حكومت  حق  عنوان  به  نخست،  دارد:  مصداق  دو  و  و مالكیت؛  مردم  حاكمیت 

محدود مانند ايران و چین.(  يا الیگارشی )حق حكومت يك گروه    ،سالاری سالاری؛ يا حق الهی پادشاهان، دين مردم

ملی كه برای بسیاری نويسندگان در اين  دوم، حق يك دولت يا كشور بر قلمرو و مردم خود، ياحاكمیت ملی.حاكمیت  

را سال به مردم  ها جای حاكمیت مردم  استقلال و تمامیت ارضی  ندارد. حاكمیت ملی،  سالاری  گرفته است ربطی 

ند. )فرق دولت با حكومت از نظر حقوقی آن  ملی باشتوانند دارای حاكمیت  میها نیز  ترين دولتحتا ديكتاتور  است و

مرز بندی شده است؛ در حالی كه حكومت بخشی از دولت  است كه دولت مجموعه حكومت و مردم يك سرزمین  

آزادی عمل دارد.  دولت به موجب حقوق بین گیرد.(  نمی  است و مردم يا سرزمین را در بر با الملل درقلمرو خود  اما 

بشركه حقوق  جهانی  کردههدولت  اعلامیه  امضا  متحد  ملل  سازمان  عضو  ب  اندای  میثاق  هو  گذشتن  از  پس  ويژه 

های شمار زيادی از كشورهای عضو رسیده  تصويب پارلمان  از سوی سازمان ملل متحد كه بهيت  جنايات برضد بشر

برپا    ؛ است دادگاهو  بین شدن  بین های  جامعه  است.  شده  محدود  نیز  ملی  حاكمیت  حق  المللی،  خود  به  المللی 

چنین  دارد و مجازات كند. سران  زنند به زور بازهائی را كه دست به جناياتی برضد مردم خودشان میحكومتدهد  می

دادرسی  دستگیر و    توانندشان گذشته است مییهاهائی در قلمرو كشورهائی كه میثاق از تصويب پارلمانحكومت

به حاكمیت ملی،  باما    شوند. به  سازماناز حق مداخله    همه بستگی خود  داخلی كشورها  امور  در  های جهانی 

 دانیم.میانه پیشرفت بشريت كنیم و آن را نشسود حقوق بشر دفاع می

 

از دويست سال پیش تحول يافته است و هنوز   يابد  تحول میدمكراسی لیبرال به صورتی كه در كشورهای غربی 

است، كه رای اكثريت  ترين نهاد در چنان دمكراسی، مجلس  نمونه حكومتی است كه برای ايران در نظر داريم. مهم

آنكه يك دمكراسی خوب  پاسخگوی آن است. برای  و اجرائی  يابد و دستگاه اداری  های آن بازتاب میمردم در تصمیم

می كند  پیش  كار  مردمبايد  نماینده  هم  كه  داشت  مجلسی  همه  باشد.    و  از  كارامد  انتخاباتی  هم  نظام  اختیار 

نسبی. در نظام مطلق هر  های انتخاباتی يا مطلق است يا  مناسب، برای چنین منظوری بسیار اهمیت دارد. نظام



برنده است. در نظام آورد  را  رای  به علاوه يك  آرا تقسیم میها  یهای نسبی، كرسنامزدی نصف  شود.  به نسبت 

تر خواهد بود.  تر است بهبیشتر و شديدهائی كه تنوع و احتمالا برخورد آرا در آنها  نظام انتخاباتی نسبی برای جامعه

از ترکیبی  مناسبنظام  ولی  ما  کشور  برای  فرانسوی  و  آلمانی  سقف  های  یک  گذاشتن  سوئی  از  بود.  خواهد  تر 

ها از در صد  ان در صورتی که کاندیدا  بط ض نخواهد آمد و گرفتن وثیقه و    شمار بهحداقل )پنج در صد( آراء که کمتر از آن  

صورت خواهد گرفت. با  ای کردن انتخابات که تنها میان دو برنده اول و دوم  و از سوئی دو مرحله  ؛معینی کمتر بیاورند

جلوگیری خواهد    اختنداكار خواهد    بندی که دمکراسی را ازها گروهاز شکسته شدن نظام حزبی میان ده  این ترتیب

همچنین میشد هر سپردهبايد  .  برای  تا  ضبط شود  آوردند  رای  كمتر  معینی  درصد  از  اگر  كه  گرفت  نامزدها  از   ای 

وقت آزاد راديو و تلويزيون  بايد  نشوند. برای ازمیان بردن نفوذ پول و منافع ويژه در سیاست می صدها تن نامزدكرسی  

از خزانه عمومی به احزاب به نسبت    به تناسب در اختیار احزاب قرار آنان كمك مالی داده شود.آگیرد و  چنان    رای 

 تم آلمانی و فرانسوی هر دو را خواهد داشت. س های سینظام انتخاباتی سودمندی

 

با   )اسپانیا  ندارد  اهمیتی  جمهوری  يا  پادشاهی  حكومت  لیبرال شكل  دمكراسی  يك  در  كه  است  پرتغال؛(  روشن 

توان  سوريه( نمیشاهی یا جکهوری )عربستان سعودی یا  چنانكه در يك نظام ديكتاتوری نیز تفاوت چندانی میان پاد

های ماندگار و  برتری دارد زيرا با سننتهمه برای ما شكل پادشاهی مشروطه يا پارلمانی بر جمهوری    يافت. با اين 

ها نیاز به تیمارداری دارد  از يك دمكراسی كه تا مدتبا چنان پادشاهی،  احتمالا  ايرانیان    ندنی ملی سازگارتر است.ما

پادشاهی دمكرات در ايران آزمايش كامیابی نداشته است، همین  كه  توانند نگهداری كنند. در پاسخ اين ايرادبهتر می

گرايش  ايران حتا  بس كه همه  تنها مظهر مردمآنهای سیاسی  كه  قلمداد  ها  ايران  تاريخ  در  قانونمداری  و  سالاری 

ايران مطمئن مدارا بودهو بی  authoritarianشوند به شدت اقتدارگرا  می آينده دمكراسی را در  نمايد  تر میاند. آنچه 

اجتماعی قابل ملاحظه و رشد سیاسی جامعه ايرانی و تجربه گرانبهائی است كه از صد ساله گذشته  زيرساخت  

ای كه  میلیونی ايران شامل زنان و مردان درس خواندهچهل  سی    است ـ بیش از همه طبقه متوسط ما مانده  برای  

 گیرند.لايه اجتماعی قرار میاگر هم نه از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، در اين 

 

يابند  تناقض میهای سنتی پادشاهی در ايران در  كسانی كه باور داشتن به پادشاهی مشروطه را با تاكید بر ارزش

را لازم می منطق  در  بازانديشی  گاه  كه  زندگی  واقعیات  از  منطقی صرف، جدا  پادشاهی  ازنظر   . دارند  سازد، حق 

ايران از آن    های ماندگارتوان به نام سنتمشروطه يك فرايافت )كانسپت( تازه و تقريبا نیازموده در ايران است و نمی

مشروطه چندان  ايران  پادشاهی  سنت  در  كرد.  كه  نمیای  دفاع  كشورهائی  همه  را  كار  اين  ولی  يافت.  توان 

كرده ديگر  جاهای  و  اروپا  در  دارند  مشروطه  آنپادشاهی  نسل  اند.  چند  يا  سال  چند  تاريخی،كه  لحظه  يك  در  ها 

خود توانائی همراه شدن با زمانه را يافته بود با شرايطی سراپا همه ديرينگی  تواند باشد، يك نهاد سنتی را كه بامی

هردو برخوردار شدند. مردم ما در گذشته نتوانستند مشروطه را نگهدارند  كردند و از سنت و تجدد    متفاوت سازگار

بتوانند.   آينده  در  احوالی  ولی چه بسا كه  و  اوضاع  و  در زمان  اگر چیزی  نیايد،  نظر  به  آنكه ممكن است منطقی  با 

یم  خواهادشاه مشروطه آينده ايران میابد نشود. ما وارث پادشاهی پهلوی را به عنوان پنشده است لازم نیست تا  

بايد با رای آزادانه خود، نظام و شكل حكومت آينده ايران را تعیین كنند. ما در اين مورد نیز  اند كه میولی اين ايرانیان

 مانند همه موارد تابع رای مردم ايران هستیم.

 *** 

انجمن  و  از آزادی گفتار،  لوازم بديهی  هر  ها  از  و فرهنگی،  اجتماعی  و  سالاری است.  مردمگونه سیاسی و صنفی 

آزادی گفتار با مسئولیت مدنی كه دادگاه ها به اين  آزادی انجمن شود؛ و  ها اجرا كننده آن هستند محدود میولی 

 شورائی كرد. يا اتحاديه يا  توان وادار به عضويت در حزبكس را نمیمعنی است كه هیچ

 

است. نهادهای  سالاری، واگذاری قدرت به شمار هرچه بیشتر مردمان  خواند. معنی مردمسالاری با تمركز نمیمردم

همچنین به كارائی بیشتر انجامید  زدائی  شكل گرفتند. اين تمركز  هاحكومتيافته  در روياروئی با قدرت تمركزدمكراتیك  

اه گرفت؛  بايد اشتبنمیو حکومت مرکزی  مركز را با مركزيت  یروی بیشتری در هر سطح بسیج شد. حکومت مت زيرا ن

ها به  تا کار  ستهم ريختن نیروهایهنگ كردن يا رو هما  ــ به معنی با قدرت لازم  در يك فرايند دمكراتیك مرکزیت ــ  

اما تمركز به معنی عاری كردن اجزاء يك كلیت، از توانائی عمل فردی و داوطلبانه است.  .  بهترین صورت انجام گیرد

میمردمضرورت   ايجاب  كشور  توسعه  و  اين  سالاری  شود.  تقسیم  بیشتر  چه  هر  ايران  در  حكومتی  قدرت  كه  كند 

 كند.حظه ديگری نیز تفويت میضرورت را ملا

 

استعماری يا  های  برد. مرزهای آن به دست قدرتثباتی تاريخی رنج میچنانكه گفته شد منطقه جغرافیائی ما از بی



نیروهای گريز از مركز است.  در نتیجه تجاوزات خارجی رسم شده است و از هر سو دستخوش تحريكات بیگانگان و  

ـ از چهار سو تراشیده شد  تا نوزدهم دائما  ايران از سده شانزدهم  تر  نبرد چالدران كه عثمانی بخش بزرگاز    ـخود 

های  ايرانی قفقاز و آسیای مركزی؛ و تحمیل مرزهای  ها در سرزمین كردستان را از ايران جدا كرد، تا پیشروی روس

و مرز رودخانه  و جنوب خاوری،  در  ای شط  خاوری  ـ بطوری كه  انگلستان  از سوی  و تجزيه جزائر خلیج فارس  العرب 

كنند كه خويشاوندانی در آن سوی مرز دارند. اين موقعیت حساسی است  میهمه مناطق مرزی ما اقوامی زندگی  

گسترش روابط فرهنگی و بازرگانی با همسايگان بشود و هم مايه تنش همیشگی و احیانا  تواند مايه  چون هم می

های ايران برای خنثی كردن تحريكات و جلوگیری از تجاوز، چاره را در  ها. در گذشته حكومتای از آنكشمكش با پاره

آگاه بودند و های بزرگ چنین راه حلی  خواهان از محدوديتديدند. مشروطهتمركز هرچه بیشتر كارها در پايتخت می

برد و با تقسیم  بايد آن سیاست را فراتر  ها را پیشنهاد كردند. امروز میها و شهرستانهای انتخابی استانانجمن 

كافی و سهم عادلانه از دادن اختیارات    های محلی، وقدرت حكومتی ـ و نه حاكمیت ـ میان حكومت مركزی و حكومت

فرايند دمكراتی، هر دو كمك كرد. نیروگرفتن    منابع ملی به نمايندگان مردم هر منطقه، به استواری پیوندهای ملی و

می استان  هر  حدود  رعايت  تعیین  و  بايد ضمن  تاریخی  توسعه  پیشینه  به  مربوط  آن  اقتصامسائل  مردم  نظر  با  دی 

 انجام گیرد. 

 

 ايم:بر سه اصل استوار كردههای محلی خود را  ما طرح تمركز زدائی يا حكومت

وری است با كشـ اصل يك كشور، يك ملت. ايران چند ملیتی نیست . هیچ "ملتی" به زور به ايران نپیوسته است؛  ـ ۱

زبان با  گوناگون  اقوامی  پیروان مذهبو  های  گوناگون  پا  زيستهکه  های  آن  در  يكديگر  با  تاريخ  پگاه  و  از  به اند  پشت 

نخواهیم داد از اين  هر بها ديگر اجازه  ه  اند و ما با هر وسیله و بپشت هم اين اندازه از نیاخاك را تا اينجا نگهداشته

فرمانروائی كرده است ـ از مادها اش هسته اصلی هر دولتی بوده كه بر ايران  تر شود. ايران در مرزهای كنونیكوچك

كه یتوان نامید و در حالرا چند ملیتی نمیتا امروز. نامش هم از دوهزار سال پیش همین بوده است. چنین كشوری  

سده تا  گاه  خود  نوبه  به  هركدام  ايران  اقوام  را  بیشتر  حكومت  داشتهها  دست  يادر  ملی  ستم  از  نیز    اند  قومی 

 توان سخن گفت.  نمی

 

ايران يكپارچه  پذير بودن حكومت. معنی اين اصل آن است كه سرزمین  ناپذير بودن حاكمیت و تقسیمـ اصل تجزيهـ  ۲

ايران با يك دولت سروكار خواهند  خواهد ماند و مردم ايران زير يك قانون خواهند زيست و بیگانگان در ارتباطات خود با  

زبان   ايرانیان  زبان رسمی همه  و  بود  ايران خواهد  اما داشت كه نماينده همه  بود.  زبان فارسی خواهد  ملی يعنی 

ای انتخابی خود  ايران امور محلی خود را با ارگانهها و شهرها و روستاهای ايران از يك مركز اداره نخواهد شد و استان

با نمايندگان برابر   گزاری شريك  ها در كنار مجلس ملی در قانوناز همه استاناداره خواهند كرد؛ و يك مجلس سنا 

 ترند اولويت داده خواهد شد تا به بقیه برسند.واپسماندهها كه های توسعه به آنخواهد بود. در طرح

 

اعلامیه  های حقوق فرهنگی و مدنی پیوست  ـ اصل حقوق فرهنگی و مدنی اقوام و مذاهب. ما با پذيرفتن میثاق  ٣  

ببینند و سخن  خواهند آموزش  هر زبان كه میه  شناسیم كه بجهانی حقوق بشر، همه گونه اختیار برای ايرانیان می

كنند. ما اقلیت قومی يا  های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پیروی  بگويند و رسانه

دهندگان ـ آنهم به مدت معین و با  ای برای اكثريت، جز اكثريت رایشناسیم زيرا هیچ حق ويژهمذهبی در ايران نمی

ندارند در   ما ماموران دولت حق  به نظر  قائل نیستیم.  ـ  اقلیت  افراد پرسش  حفظ حقوق  يا گروه قومی  باره مذهب 

 كنند.

 

را     ملی  يگانگی  و  است  راه حل مصنوعی  يك  ايران  مانند  واحد  دولت  پیشینه  با  برای كشوری  به خطر  فدرالیسم 

های زبانی تجزیه  کشور را به مرزباید  نخست میپارچه کنونی و همیشگی  کیرال کردن ایران  دبرای فخواهد افكند.  

گام.ک نخستین  همان  از  ــ  جنگ  رد  از  پس  پاکشوئیآنگاه  و  مرزها  سر  بر  تازهها  های  "ملت"  مداخله    های  با  و 

ها در وضعی بودند که بخو اهند، حکومت فدرالی برپا  های همزبان همسایه، اگر آن "ملت"های مسلح از کشورگروه

 ها چگونه ایران یوگوسلاوی نخواهد شد؟(  ها و راندنها و کوچاندنکنند. )پس از آن همه برادر کشی

 

خواهند به یکی از  دهند و از ایرانیان میها که غیر مسئولانه گزینه فدرالیسم را در برابر حکومت متمرکز قرار میآن

بدهند   رای  دو  این  تنها  و  دو  ندارنداین  "جزئیات"  این  به  اعتنائی  نمیالبته  گوئی  یک  .  در  توان هم حکومت مرکزی 

رای مردم   به  را  تقسیمات کشوری  واحد  امور محلی هر  اداره  و هم  واحد داشت  ملت  یک  و سرزمین  واحد  کشور 



گویند تنها فدرالیسم وجود دارد نه مرکزیت در عین  همان جا واگذاشت. برای برطرف کردن تمرکز که همه به آن بد می

 اختیارات محلی ــ مانند این همه کشور های دمکراتیک غیر فدرال.   

 

و اکنون به سود های قومی بود  که تا ده سالی پیش و اشغال عراق از سوی امریکا بر سر زبان سازمانخودمختاری  

از هنگام  فدرالیسم بکلی کنار گذاشته شده است تا به نوبه خود و به همان سادگی جایش را به استقلال بدهد(  

تجزيه با  ايران  در  دوم  جهانی  يجنگ  خارج  زور  به  ایرانكی  طلبی  ناخوشايند  خاطرات  و  است  که  بوده  را  ستان 

پیش  شاه  میمحمئدرضا  همه  کردبینی  از  اکنون  میو  آن  آوردن  فرا  در  میکوشند  سو  اين  زنده  بر  اصرار  كند. 

با بار سنگین  اقوام  زدائی و رعايت حقو پیشرفت در اصل مسئله يعنی تمركزشان،  اصطلاحات،  ق فرهنگی و مدنی 

 خواهد ساخت.تر یچیدهايران را که هیچ با ایران یک کشور یک ملت و یک چامعه شهروندی در ستیز نیست پ 

 

 *** 

های سیاسی مخالف ایرانی در سده گذشته لبه تیز حمله را بر پادشاهی و اقتدار حکومتی  در دفاع از آزادی، گرایش 

یکگرفته به  که  حکومتی  شکل  صرفا  نه  و  استبدادی،  ذاتا  نظام  یک  عنوان  به  پادشاهی  میاند.  در  سان  تواند 

های  قدرت نیز در دست دمکراتهای دمکراتیک و استبدادی جائی داشته باشد وانمود شده است. حکومت پرنظام

سازان فدرالیست  کومتی از جبهه ملتحترین حملات به قدرت  ایرانی تفاوت چندانی با زورگوئی نداشته است. تازه

در  با برقراری دمکراسی  گانه ایران"  های شش "ملتهای زبانی  بخش کردن کشور را به مرزرفت    چنانکهآید که  می

 شمرند.  ایران یکی می

 

یکی شمردن هواداری از پادشاهی با دیکتاتوری که بیشتر ادبیات سیاسی سده بیستم را پر کرد در عمل درست  

ایران در آن سده به اینکه سنت و  کمتر توجهی  داشت. ولی  حتا ادعای دمکراسی نیز نمی  بوده است. پادشاهی 

گوشه اند. در سده بیستم در هیچکرده  شدن زمان دیده نمیتعهد دمکراسی عملا در هیچ گرایش سیاسی ایران آ

سیاست ایران نه از دمکراسی چندان خبری بوده و نه اصلا فهمیده شده است. دمکراسی ایرانی آزادی مثبت ــ نه  

داد و از لیبرالیسم تهی  کس بخواهد )بنژامن کنستان، آیزیا برلین( معنی میآزادی از تبعیض و فشار بلکه هر چه هر

مصدقی به  سطحی،  نگاهی  با  اروپائی  نویسندگان  میبود.  لیبرال  بیها  از  که  یکتحملگفتند  و  ترین  نگرسوترین 

های بازرگان را لیبرال اعلام کردند که  مذهبی هستند؛ و ملی مذهبیهای سیاسی ایران، و در مقوله شبهگرایش 

 شان جائی برای چیز دیگری نگذاشت تا در اعترافات تلویزیونی با حقیقت خود روبرو شدند.  مذهبی

 

پادشاهی دم دراز  از کدام شکلنمیکراسی  در  آید ولی  تاریخنگاران  مینظام سیاسی  و  آید؟ نویسندگان مسلکی 

کسیاست نظام سیاسی  و  فرهگ  اهمیت  به  مسئله،  ژرفای  به  هیچ  مییاز  آن  از  دیکتاتوری  و  دمکراسی  ید،  زاه 

های رژیم سیاسی و ساخته نظام سیاسی بر بستر فرهنگ سیاسی جامعه،  نرفتند. پادشاهی یا جمهوری شکل

مان هم از همان  هایایم دمکراسی و لیبرالبیش از همه طبقه سیاسی آن هستند. با طبقه سیاسی که ما داشته

 شناسیم. قماش بودند که خوب می

 

به پادشاهی در میان ما تار دمکراسی لیبرال معنی دارد. در گرایپادشاهی تنها در باف بستگی عاطفی نقشی    ش 

پادشاهی می که  به سهمی است  داشتن  باور  آن  از  بیش  ولی  برابر  دارد  در  ایران  ملی  یگانگی  نگهداری  در  تواند 

ترین علت وجودی این نهاد خواهد  که در ایران آینده مهم  طلبان "ایران فدرال چند ملیتی" داشته باشدادعاهای هویت

نهاد بود از  دفاع  به  دهه هشتاد  اسپانیای  مانند  معدودی  موارد  در  همچنین  پادشاهی  کرده .  کمک  دمکراتیک  های 

    است.

  

شود. از هنگامی که  در موضوع حکومت مرکزی پرقدرت این درست است که آزادی افراد با قدرت حکومتی محدود می

شتی دادن آزادی با  فلسفه سیاسی برگرد همین مسئله و آارسطو به رابطه میان فرد آزاد و حکومت پرداخت همه  

دور و  جامعه  اداره  برای  نیرومندی  ارسطوئینگه  ضرورت دست  چرخه  است.  زده  دور  مرج  و  هرج  از  از  داشتنش  ی 

ز دیکتاتوری به دمکراسی و هرج مرج هنوز اعتبار دارد. پیشرفت اصلی در  ادمکراسی به هرج و مرج و دیکتاتوری و  

وارد پویش دمکراسی شد. در یک   لیبرال  داد که عنصر  از هنگامی روی  برابر قدرت حکومتی  در  آزادی  گشودن گره 

گیرد  ال که حقوق جدانشدنی فرد انسانی رعایت شود. قدرت حکومت پشت سر حقوق قرار مینظام دمکراسی لیبر

نه رویاروی آن؛ و حقوق فرد انسانی محدود به حقوق دیگران است نه حق حکومت. داشتن رفاه و آسایش حق همه  

تواند شرایط رسیدن به رفاه و آسایش عمومی را آماده سازد.  افراد است و تنها حکومتی که نماینده افراد است می



ای  ها ندارد و گاه به اندازهکمی از تجاوز حکومتها به دیگران دستراد و گروهفباید فراموش کرد که خطر تجاوز انمی

   آورند.به دیکتاتوری روی می شود که مردم از هرچ و مرچناپذیر میتحمل

 

های آن برای رسیدن به  بردن جامعه و بسیج نیروقدرت کرد که از پیش توان حکومت را چنان بیبه نام آزادی افراد نمی

چوب اعلامیه جهانی حقوق  رباید خطی کشید. این خط را حکومت اکثریت در چهانیاید. در جائی میهای ملی برهدف

زم  ای مانند ایران که، بیرون آمده از زیر آوار رژیم اسلامی، نیاز به قدرت اجرائی لابشر کشیده است. به ویژه در جامعه

   بست. افتاد و دست حکومت را باید از آن سوی بام نمی سازی سریع کشور خواهد داشت.برای باز

 

 فصل چهار 

 توسعه 

پیشرفت بكار  توسعه يك اصطلاح نسبتا تازه و مربوط به پس از جنگ جهانی دوم است. ايرانیان پیش از آن ترقی و  

ای که از  مانند هواپیما در لحظه  take off)است    بردند. منظور از توسعه رساندن يك كشور به مرحله "زمین كند"می

توسعه  خودش بتواند مسائلش را حل كند و به سطح امروزی پیشرفت برسد.  مرحله ای كه    زمین کنده می شود.(

فراین  و  د همهيك  بر میسويه است  در  را  اقتصاد  و  حتا   فرایندی چند بعدی است؛  توسعه  گیرد.فرهنگ و سیاست 

توسع از  که  اقتصادی سخن میهنگامی  تنهائ ه  به  ندارد  گوئیم  که معنی  است  اشتباهی  این  گذشته    .  دوره  در 

اصطلاح سخت به  روی  رفتیم  و  توسعه.کردیم  تولیدیافزارسخت  افزار  و  مالی  موسسه  و  کارخانه  توسعه،  و    های 

ن  هاست. ساختزیر همچنین  نرمرمتوسعه  اندازه  همان  به  که  دارد  یک  افزارهاافزارهائی  است.  مهم  کامپیوتر  ی 

که را  مستقل  نباشند  دادگستری  سیاسی  نفوذ  زیر  یا  نگیرند  رشوه  سرمایهبتوان  می  قضاتش  مقدار  هر    گذاریا 

 اگر به هر دلیل به خطر افتد پیشرفت اقتصاد را از اثر خواهد انداخت.   مالکیت که  مقایسه کرد. یا امنیت

 

رود. ولی آموزش با تولید  شمار میرگ حیاتی یک جامعه بهفزار دیگر توسعه آموزش است که حقیقتا شاهیک نرم ا 

د  رهنگی آن ــ نخوربعاد اداری و فدیپلمه تفاوت دارد. آموزشی که به کار استخدام در یک اقتصاد پیشرفته ــ با همه ا

 ریزی توسعه جا بگیرد.باید در برنامه  آموزش باید در خدمت توسعه باشد؛  دور ریختن وقت و پول است.

 

راه  گیرد. ساختن یک شاههای دیگری را میروی در جاهائی و غفلت در جادر نظر گرفتن همه ابعاد توسعه چلو زیاده

تاثیراتش بر محیط زیست یا آثار تاریخی یا ویرانی اموال مردم نیز به همان اندازه اهمیت  قطه لازم است ولی  نمیان دو 

  باید بولدوزری ساخت.دارد. به زبان دیگر حتا راه را نیز نمی

 

   :گیردسه موضوع زیر را دربر میاز نظر ما  با این مقدمات بحث توسعه 

 الف ـ اقتصاد 

ايران اكنون هفتاد  زدائی از اقتصاد و روی آوردن به عملگرائی است.  نخستین اولويت ما در اقتصاد سیاسی، ايدئولوژی

آن از  نیمی  كه  دارد  جمعیت  مقیاسمیلیون  با  ـ  فقر  خط  زير  يا  پیرامون  ـ  ها  ايران  پائین  از  های  يكی  و  دارند  قرار 

میضعیف نفت  صادرات  زور  به  كه  دنیاست  اقتصادهای  چنین  ترين  آورد.  دوام  بكارگیری  تواند  با  تنها  را  اقتصادی 

توان  اند میبه نتايج حوب دست يافتههائی كه در كشورهای مشابه  ها و سیاستیهوشمندانه و ابتكارآمیز استراتژ

شكست خورده نیست. يك سیاست اقتصادی عملگرا  های  در آن، جائی برای آزمودن دوباره تجربه  به راه انداخت و

 های زير را دارد:یويژگ

بايد  كمترينه لازم. میهای اقتصادی، و رساندن مقررات به  ـ تشويق ابتكار خصوصی و بیرون بردن دولت از فعالیت  ۱

افراد را به عنوان عدالت يا مصالح  گذاشت و    نیروهای تولیدی جامعه را به تمامی آزاد كرد و میدان را برای رقابت باز

 بهره نساخت.شان بیملی از ثمره تلاش و ابتكارات

 

سهامی عام،  های  های مردم بويژه كارگران، از راه تشكیل شركتگسترش مالكیت موسسات به توده  در عین حال با

ها را  گذاری بانكسرمايهبايد سرمايه ملی را در سطح جامعه پخش كرد. اگر بازار سرمايه جای اعتبارات بانكی يا  می

افزا اصلی  منبع  عنوان  سرمايهبه  بگیرد،  سرمايه  به    گذارانيش  بیشتر  به  هرچه  و  پرداخت  خواهند  سهام  صدور 

 سهامی عام روی خواهند آورد.  هایشركت

 

همكاری بخش  های عمومی، تنظیم بازار سرمايه با  گذاری در سرويس ـ نقش حكومت در اقتصاد اساسا به سرمايه  ۲

شود. در ايران با توجه به سهم  كنندگان و نگهداری محیط زيست محدود میدفاع ازحقوق تولید و مصرف  خصوصی،



هزينه نتواند  مالیاتی  درامدهای  كه  هنگامی  تا  نفت،  درامد  از  های  حیاتی  كند  تامین  را  آن  بخش عمده  يا  عمومی 

مدتی   تا  همچنین  نیست.  گريزی  نفت  صنعت  بر  دولت  راهكنترل  و  انرژی  مانند  صنايعی  است  بهتر  و دولت  آهن 

می بتوان  هرجا  ولی  كند.  اداره  را  پست  مانند  كردخدماتی  را خصوصی  دولتی  موسسات  شیوه    بايد  به  نه  )البته 

اسلامی  جمهوری  و  بین   (. روسی  بازارهای  در  رقابت  هدف  با  داخلی  صنعت  پاگرفتن  راه  برای  از  دولت  المللی، 

)در اصطلاح اقتصادی    پژوهش و توسعه  گذاری درقتصاد و سرمایهساخت آموزشی و پژوهشی و مادی اگسترش زير

R&D  )  و چه موسسات  خود  توسط  چه  و  دانشگاههب  مستقیم  همكاری  با  سهم  و  ها  ويژه  پژوهشی  موسسات 

 .  ای داردعمده

 

رقابت دارند سودمند است. صنعتی كه با چوب زير های حمايتی تنها به مدت محدود و در صنايعی كه بخت  سیاست

به   بماند  پا  سر  بر  دولتی  يارانه  و  گمركی  حمايت  میبغل  واردات  جانشینی  استراتژی  آمد.  نخواهد  بطور  كار  بايد 

( نیازی از تولیدات بیرون)بی  ركیآخر سنگین خواهد بود. در اقتصاد امروز اتاهايش در تحلیل  محدود بكار رود زيرا هزينه

كار و تمركز بر صنايعی كه كشورها در آنها از مزايای ساختاری )منابع طبیعی، نزديكی به بازار  جائی ندارد و از تقسیم 

ندارد كه هركشور همه   نیست. هیچ ضرورتی  گزيری  برخوردارند   )... كار  نیروی  تولید  ینیازمند مصرف،  را  های خود 

بايد از اقتصاد  زند میدامن می  سیاه  بازار  به  هائی كهكنترل  و   بندیسهمیه و دستكاری در نرخ ارز چند نرخی و  كند.

 بیرون برود.

 

 خانهگرفته تا قهوه بانك و بیمه    ك وبا آنكه بخش خدمات در اقتصاد كشورها سهم روزافزونی دارد ـ از دادوستد الكترونی

كشورهای پیرامون آن و نیروی كار  شود. بزرگی بازار داخلی ايران و    manufacturingبايد يك ملت كالاساز  ـ ايران میـ

آموزشآموزش و  زيرديده  و  منابع  و  ايران،  پذير،  اقتصادی  كارگاهساخت  فراوانی  ابزاراز جمله  هائی  سازی، مزيتهای 

 منطقه بسنده خواهد بود. ای است كه برای ساختن يك پايه بزرگ صنعتی بر

 

اير و تكنولوژی امروزی و باربط،  پروراندن يك نیروی كار مجهز به    ان در دوجاست. نخست،كلید صنعتی شدن  دانش 

مهارت قيعنی  را  كارگر  كه  دوم،هائی  سازد.  استخدام سودمند  كه   ابل  است  نوين  مديريت  و  تكنولوژی  كردن  وارد 

از آن همراه سرمايه ايران  گذاری خارجی میبخشی  به آن نیز به مقادير هنگفت نیازمند است. از سودی كه  آيد و 

تر است  كننده صرف كالاها و خدمات باشد فقیربرآمد. كشوری كه واردبايد بهم  داران خارجی خواهند برد نمیسرمايه

و بیش  خارجی به صادر كننده تبديل خواهد شد. مقايسه كره جنوبی و تايلند و مالزی  تا كشوری كه به كمك سرمايه  

 دهد.ها را نشان میداری دولتی گذشته و اكنون به خوبی تفاوتسرمايهبا كشورهای سوسیالیست يا از همه چین 

 

بايستند و دولت بايد روی پای خود  ـ وظیفه دولت گرفتن مالیات است نه پرداخت يارانه )سوبسید(. افراد جامعه می  ٣

از آنها مالیات گرفت. مالیات  بايد امكان كار داد و  رسان به پاسخگوی مردم تبديل شود. به مردم میبايد از روزیمی

فاصله طبقاتی دارد. دمكراتیك كردن های ملی و تعديل نوسانات اقتصادی يا حتا كاستن  نقشی بیش از تامین هزينه

خوار" است،  دهد "بهرهمالیات به اندازه نمیای كه  نطام سیاسی بی يك نظام كارامد مالیاتی ممكن نیست. جامعه

نیاز چندان با حكومت نگهداری خود  برای  كه  دولتی كه می  contributionگزاری  به سهم  ی  ندارد.  تواند بی  عمومی 

يا نیروهای ديگری جز مردم )منابع کانی  مالیات كافی بر سر پای خود بايستد پاسخگوی   مردم نیست و به عوامل 

شركت بیگانه،  پشتیبانان  چند  سرشار،  پاسخگوئی  های  و  حسابرسی  خودش  با  مالیات  است.  پشتگرم  ملیتی( 

بايد وابسته كرد و ملاحظات ت نمیل ثروبه ملاحظات تامین درامد يا تعديهای مالیاتی را صرفا  آورد. اما سیاستمی

سرمایه تشویق  به  خدمت    گذاریمربوط  ثروت  در  سرمایهتولید  تشويق  مانند  وباشد،  امور  پس   گذاری  و  انداز، 

كنندگان ثروت را چنان  بايد تولیدجامعه نمی. به نام حمايت از محرومان  باید در آن جائی داشته باشدمی  المنفعهعام

توان جلو  ا هیچ پرده آهنینی نمیگر ببرند. امروز ببه جاهای دي  شناسی و دانش فنی خود را دوشید كه سرمايه و كار

 گريز مغز و سرمايه را گرفت.

 

 ب ـ جامعه مدنی 

مردم بتوانند  ، از جمله احزاب سیاسی، و وجود فضاهائی است كه  ههای داوطلبانیبندجامعه مدنی به معنی گروه

های  و مسئولیتبی مداخله دولت در اموری كه میل دارند با هم كار كنند. جامعه مدنی همچنین به معنی حقوق  

ها و نیز حقوق  لیتمسئو ه  ای است باز و دربرگیرنده بر پايشهروندی؛ و مناسبات اجتماعی متمدنانه است. جامعه

سالاری اهمیت دارد پشتوانه لازم را  مردمافراد. جامعه مدنی به چندگرائی )پلورالیسم( كه به اندازه رای اكثريت برای 

زيادهمی از  جلوگیری  برای  آن  نهادهای  تقويت  و  چنایرو بخشد؛  در  است.  لازم  بازار  های  نیرو  و  حكومت  ن  های 



ومذهب را با سیاست    تا آنجا كه از خشونت و تبعیض دفاع نكند،ای فعالیت برای هر امر و هر مكتب فكری  جامعه

   نخواهد داشت.درنیامیزد، و به اسلحه دست نبرد مانعی 

 

را تباه و مناسبات اجتماعی و حتا خانوادگی   ايران با توجه به فرهنگ خشونت ديرپائی كه سیاست  را زهراگین  در 

دوزخ خشونت فروكشیده  ترين طبقات  كرده است، و بويژه به دنبال انقلاب و جمهوری اسلامی كه جامعه را به پائین 

كنیم  از لغو مجازات اعدام دفاع میهای ملی راديكال و استثنائی نیاز دارد. ما  است، پیشبرد جامعه مدنی به تصمیم

دهیم. به نظر ما جرم سیاسی  پايان میكن كردن خشونت از سیاست ايران به مقوله جرم سیاسی  و برای ريشه

گیرند  ها و و مواضعی كه میسیاسی يا تصمیممعنی ندارد و اشخاص را به صرف اعتقاداتشان يا داشتن مقامات  

خود سوءنمی مقام  از  مگر  ـ  كرد  مجازات  و  پیگرد  باشند.  توان  زده  بشريت  برضد  جنايت  به  يا دست  كرده  استفاده 

كشی و از میراث مرگبار انقلاب و حكومت اسلامی  ی خونريزی و كینهدوزخبايد از دور  سیاست و جامعه ايرانی را می

كیفر، برای رسیدگی  تشكیل دادگاه حقیقت يا دادگاه محكومیت بی يكبار و برای همیشه، بیرون كشید. بدين منظور  

و سران  جرائم  و  به  را  عوامل  كارگزارن  اسلامی  می  رژيم  غارت شده  كنیم.پیشنهاد  اموال  می  البته  به  ملی  بايد 

اين داروی تلخی است كه برای سلامت ملی اكنون و  دارندگان   ايران پس داده شود.  آينده خود  اصلی يعنی مردم 

 بايد بنوشیم. می

 

توتالیتر نیز ممكن  های  ها، يك واقعیت زندگی است و برطرف كردن آن با سركوبگری و ترور رژيمینابرابری در توانائ

می را  حقوق  در  برابری  ولی  است.  ندارد  نبوده  نژادی  مساله  ايران  كرد.  برقرار  تفاوتتوان  و  ولی  مذهبی  های 

بايد جائی داشته باشد. انسان  نمیهای تبعیض برای ما بوده است در جامعه ايرانی  ترين بهانهجنسیتی نیزكه زننده

ای از رشد رسیده است كه آزادی مذاهب  درجهايرانی اول انسان ايرانی است و بعد هرچیز ديگر. جامعه ما اكنون به  

ـ و   آزادی پوشش  ـ از جمله  آنها  از زمینهو حفظ احترام و حقوق  های قانونگزاری و آموزش رسمی  دوركردن مذهب 

 گردد.تواند در آن برقرار همگانی، می

 

برای آن را آغاز  اكنون زنان ايرانی پیكار  مین ترتیب برابری حقوق زن و مرد يك هدف دست يافتنی است كه از همه  به

به همان سطح آموزش مردان  اند. كار در بیرون خانه حق زنان و همكاری در خانه وظیفه مردان است. زنان بايد  كرده

مردان، باز باشد. تفاوت میان دستمزد زن و مرد گونه كه برای  دسترسی داشته باشند و بازار كار برروی آنان به همان

از میان برود و  با مشاركت كارفرمايان و   بايد  از كودكبايد در همه كشور شبكهكاركنان هر دو می  دولت  ها  ستانای 

مادرانشان   بايد  كار میبرای نگهداری كودكانی كه  آماده سازد. حقوق كودكان در صورت برهم خوردن خانواده  كنند 

زنان ــ که حفظ حقوق  برابری حقوق    اموال مشترك خانواده حق مشترك داشته باشند.حفظ شود و زن و شوهر بر  

   آید ــ سنجه اصلی مدرن شدن یک جامعه است.ز همان میکودکان نیز ا

 

 پ ــ آموزش 

بزرگ بزرگآموزش،  و  برابرساز،  و  ترين  ملی  در سطح  چه  است،  امروز  جهان  در  نابرابری  عامل  در سطح  ترين  چه 

واپس بین  بالا،  تكنولوژی  با هیچ وسیله ديگری جز دستالمللی. در عصر  را  به  ماندگی  تكنولوژی نمیيافتن  توان  آن 

ماندگی از میان نخواهد  نشود واپس توان خريد ولی مانند صنعت تا هنگامی كه بومی  جبران كرد. اين تكنولوژی را می

پیشرفته كه  به سطحی  آموزش  رساندن  آموزش است؛  در  چاره  آن رسیدهرفت.  به  به  ترين كشورها  ما  برای  و  اند 

بودجه می دارد. بیشترين سهم  امكان  آموزش  خوبی  برای  تا دبیرستان وهمگبايد  رايگان  و دانشگاه   هنرستان  انی 

و بخش خصوصی نیز اجازه    شود باشد، كنار گذاشته  اش را نداشته  و توانائی ملیبرای هركس استعدادش را داشته  

پذير  بايد در عین يكپارچگی خود انعطافآموزشی میگذاری كند. برنامه  تواند سرمايهد كه در اين زمینه هر چه مییاب

مناطق مختلف كشور را در نظر بگیرد. به برنامه گسترده كارآموزی با  های گوناگون اجتماعی و  باشد و نیازهای گروه

 بايد داد.آلمانی جای مهمی در پرورش نیروی كار ماهر میهمكاری صنايع از روی نمونه 

  

جامعه و بالا بردن سطح  است. ورزش و نیز پرورش هنری ه آموزشی آموزش رسمی يا همراه كار، تنها يك بخش برنام

از   جهان،  فرهنگی  دستاوردهای  بهترين  با  مردم  توده  آشناكردن  راه  از  آن  بخش فرهنگی  ايران،  ديگری  جمله  های 

فرهنگ از  زمانی  كه  ما  ندارد.  اهمیت  آن  از  كمتر  كه  اول  است  تراز  مسابقهسازان  درگیر  امروز  بوديم  با  جهان  ای 

آفرينش  كهنه كننده  كنترل  آنكه  بی  دولت  هستیم.  ابتذال  و  میگرائی  باشد  گسترده  فرهنگی  برنامه  يك  با  بايد 

شبكه برپاكردن  و  فرهنگی  آموزشی  تاسیسات  از  كتابخانه،  ـای  نمايش،  ـ  و  اپرا  و  كنسرت  تالار  نمايشگاه،  موزه، 

آن  فیلمخ و مانند  و  ـانه، فرهنگسرا  وبرگزاری مسابقات  ايران مجال رشد  برقراری جايزهـ  توده مردم  به استعداد  ها، 



سازد پرهیزكرد.  كه آفرينش فرهنگی را وابسته به كمك دولت میهائی  بايد از سیاستبدهد. در اين زمینه نیز می

ها  بايد پاداش و كمك داد؛ و اين كمككنند، پس از آفرينش فرهنگی، میمیكه كارهای با ارزش عرضه    تنها به آنان

  مستقل و مورد اعتماد داده شود.های بايد توسط هیئتنیز می

 *** 

آورد.  از جمله دستگاه حکومتی بی در  محصولی است وایران اساسا تک  اقتصاد امد نفت یک ماه هم دوام نخواهد 

اش را نیز اسباب شور بختی خود  های طبیعیاند و بدا به حال ملتی که موهبتنفت را مایه بدبختی ایران شمرده

)و   سازد. می نفت  دست    درامد  به  مخالف  باد  یاری  به  رومی  کشتی  یک  در  که  است  بادآوردی  گنج  همان  گاز( 

های نفتی در  سرازیر شدن درامدلشگریان خسرو پرویز افتاد ــ فراوان و ناگهانی و از بیرون اقتصاد. جز در امریکا که  

بهدهه جندان  نیز  بیستم  و  نوزدهم  شده  میان  نمیهای  نرسی شمار  صادرات  به  اصلا  و  کشوردآمد  همه  های  ، 

  هایدرامدداری مانند هلند با سرازیر شدن  کننده هیدروکربور به درجاتی به بحران افتادند. حتا کشور استخوانصادر

بیماری هلندی را به اقتصاد داد. ولی هلندی و پس از آن نروژ که پیشاپیش درس    حگاز چنان برهم خورد که اصطلا

 های آینده بگذارند.خود را گرفت توانستند درامد نفت را مهار کنند و در خدمت جامعه و نسل

  

و اکنون چماعت سینه    ناپذیری سیریهاترین نمونه بیماری هلندی است. آخوندایران به ویژه در جمهوری اسلامی بد

اقتصاد و  دنروار دارند. درامد نفت برای نابود کزنان احمدی نژادی دست در دست آنان با نفت و گاز ایران رفتاری دیوانه

آمیز  ویرانگری جنون  (،ها میلیارد خروج ارز)هر سال ده  رود. تنها تاراج نیستنابود کردن خود منبع درامد نفتی بکار می

هنگام  های نفتی که زوددهد، چاهنیز هست ــ صنعت و کشاورزی که جای خود را به واردات و قاچاق و دلالی می

میمی بیگانگان  دست  به  که  گازی  منابع  دوستیخشکند،  برای  و  کشور  بیرون  در  که  نفتی  درامد  های  افتند. 

   شود.گیرند ولخرجی میشناسی میخریدنی، و حتا دشمنانی که پول و سلاح ایران را بی هیچ احساس قدر

 

های صاخب امتیاز را برای پایان  سازی صنعت هیدروکربور و گرفتن مالیات مناسب از شرکتکسانی راه حل خصوصی

تکیه حکومت بر درامد باد آورد پیشنهاد میدادن به  تنها   سومی چنان راه حلیکنند. ولی در یک کشور جهانهای 

خرید.   خواهد  را  دولت  هیدروکربور  صنعت  داد.  خواهد  تغییر  را  مسئله  قابل  چظاهر  بخش  بردن  بیرون  بهتر  اره 

انداز ملی  گزاری و پس درامد نفت و گاز از اختیار دستگاه حکومتی و سپردن آن به یک صندوق سرمایهای از  ملاحظه

های با اعتبار است. چنان صندوقی از روی نمونه نروژ و تا حدودی  زیر نظر یک هیئت مختلط از کارشناسان و شخصیت

 های آینده نگه دارد. کویت، مستقل از مقامات دولتی وظیفه خواهد داشت که درامد نفت و گاز را برای نسل

  

های  های دیگری نیز سودمند است. "بنگاه سخن پراکنی بریتانیا" که اداره تلویزیونهای مستقل در جافرمول هیئت

توانسته بریتانیا  در  است.  خوبی  نمونه  دارد  دست  در  را  خصوصی،  نه  بر  ملی،  را  بازار  و  سرمایه  انحصار  هم  اند 

ای از آزادی عمل به  ترین رسانه همگانی بشکنند که با توجه به تجربه ناشاد امریکا بسیار لازم است و هم درجهمهم

 المللی رسیده است. آن بدهند که مثلا در فرانسه وجود ندارد. تصادفی نیست که بی بی سی به چنین اعتبار بین 

توسعه  در بررسی در آغهای  بود ولی عامل فرهنگی در گسترهتاکید  اقتصاد  بر عامل  تعبیر آن سهم هرچه از  ترین 

گیرد و  رونی و بیرونی جامعه را دربر میرایندی که همه زندگی دباید همچون فیافته است. به توسعه میبیشتری  

انداختن هر  شدن به معنی دورباید مدرن شد. مدرنبرای توسعه یافتن میسازد نگریست.  یکم یا بیش دگرگون م

انتقادی از پشت عینک تجربه مدرن دور داشت.   هندشکافباید از نگاه چه کهنه است نخواهد بود ولی هیچ چیز را نمی

خواهد توسعه یابد باید بازنگزی و نه لزوما جابجا شود. شتابزدگی و پیروی از مد  ای که میها در جامعههمه پدیده

   کمی ندارد.گونه ماندن دستروز و تقلید کورکورانه و مکانیکی گاه از همان

 

 

 فصل پنج

 اجتماعی عدالت 

بنتام  را  آخر  اجتماعی، سخن  عدالت  زمینه  است:    در  گفته  هژدهم  در سده  برای  بیشترين خوشبختی  انگلیسی 

درجه به  تكنولوژی  ما  عصر  در  مردم.  میبیشترين  كه  است  رسیده  پايهای  به  را  مردم  همه  و  ای  تواند  آسايش  از 

بايد برای  ها میحكومتله اكنون سیاسی و فرهنگی است:  بود. مسئتصور نمی  بهروزی برساند كه در گذشته قابل

ترين كشورهای جهان اگر  شوند. حتا بینوابايد برای زندگی در اين "جهان نوين دلاور" تربیت  مردم كار كنند و مردم می

اولويت را به برآوردن نیازهای   ه  توانند ببالابردن ظرفیت اقتصادی خود بدهند می  مردم ودر هزينه كردن منابع ملی، 



ید بیشترين  برای بیشترين مردم دو شرط دارد: نخست، امكانات تولسطح زندگی خوبی برسند. بیشترين خوشبختی 

 دربرابر افراد مسئولیت داشته باشد.، جامعه ثروت فراهم گردد؛ دوم

 

جه ثروتمندترين كشورهای  از  يكی  آنكه  برای  را  امكانات  و سطح  ايران همه  باشد  مردم  ان  توده  به  زندگی  را  خود 

غربی و مركزی و خاور میانه؛  راه آسیای جنوب  ها در جهان برساند دارد: سرزمین پهناور در میان دو دريا و شاهبالاترين 

و دسترسی از راه زمین به بازاری كه از كوش و هوشمند ؛ يك بازار داخلی قابل ملاحظه  جمعیت انبوه مردمان سخت

ساخت فرهنگی و اقتصادی لازم، كه  گیرد؛ زيردربر میشبه قاره تا خاور میانه و از آسیای مركزی تا خلیج فارس را  

  بیشتر د بخشید؛ و منابع طبیعی كه آرزوی  دشواری زياد بهبورا بیتوان آن  اگرچه در سطح بالائی نیست ولی می

 كشورهاست.

 

سرنوشت  سیاست دخالت كنند و  شند كه: يك ــ در امور عمومی يعنی  توانند تحقق بخبه اين امكانات، مردمی می

های سیاستگزاری  اولويتخود را به دست ديگران و به دست هیچ مقامی از رهبر و پیشوا و شاه و امام نسپارند تا  

های فنی كه جهان امروز روی  مهارتدر جهت منافع بیشترين تعداد افراد باشد. دو ـ خود را به درجه بالای آموزش و  

توانست كشور ما را به جائی كه شايسته آن  چرخد مجهز سازند كه بی آن هیچ نظام سیاسی نخواهد  ها میآن

سه   برساند.  زندگیـاست  هزينه  دولت  كه  ننشینند  اين  انتظار  به  نیازـ  و  بپردازد  را  تا  شان  و  برآورد؛  را  هايشان 

 انتظار داشته باشند. ب نیز بايد، كار كنند و پاداش و تامین مناستوانند و میمی

  

از نه دايه و سرپرست  بود    دولت نماينده و امین مردم است  كه خود  گهواره تا گور آنها. كسانی هستند و خواهند 

بشتابد. ولی بقیه  شان را بچرخانند. جامعه و دولت به نمايندگی آن، وظیفه دارد كه به ياری آنان  توانند زندگینمی

خوار  معه بهرهسازند. يك جاهای رفاه اجتماعی گسترده را فراهم  بايد با كار خود، هم زندگی خويش و هم هزينهمی

زندگی كند. نفت و گاز يك عامل اضافی برای  تواند  نفتی و دومین ذخیره گاز جهان نمی  ا چهارمین ذخیرهب )رانتیه( حتا

روزانه دولت نیست ـ چنانكه از پس از رضا شاه بوده است.  های  توسعه ايران است؛ "سهم نفت" افراد و منبع هزينه

كاركردن و كارنكردن و بهتر و بدتر بودن را از میان ببرد به ركود اقتصاد ،  های تامین اجتماعی اگر تفاوت میان  سیاست

 رواج بیكارگی خواهد انجامید.كشور، و ها از گريز مغزها و سرمايه

 

ديگری نشود. ما از  بايد همراه رشد اقتصادی و تولید ثروت حركت كند و هیچ يك فدای  از نظر ما عدالت اجتماعی می

 ر به اين منظور خواهیم رسید:های زيراه

توانند پیش  تا آنجا كه می  و همت خود  استعداد  فراخور  به  تا هركدام  افراد جامعه  ه همههای برابر بـ دادن فرصتـ  ۱

يكسان و منصفانه قانونی  بروند؛ آموزش و كارآموزی برای همه تا هر درجه كه استعداش را داشته باشند؛ و پوشش  

و گشودن   كننده؛  مصرف  و  كننده  تولید  چه  و  كارفرمايان،  و  كاركنان  برای  مقررات  چه  بدون  اقتصادی  فعالیت  میدان 

مالیات و  پاگیر  و  حكومت میدست  ثروت.  تولید  جلوگیرنده  به  های  به  بايد  و  باشد  داشته  توجه  جامعه  افراد  همه 

 وانان و واپسماندگان، بیشتر.نات

 

كمك قابل ملاحظه  فرمايان و با  افتادگی و بازنشستگی برای همه و به هزينه كاركنان و كارـ بیمه بیكاری و از كار  ۲

از نظر مدت استخدام و ساعات كار  . موسسات میآیددر جاهائی که لازم می  دولت بايد در استخدام كاركنان خود 

اقتصادی يا  اكثر ساعات كار با حكومت است و كاركنانی كه به دلايل  اقل دستمزد و حدآزادی داشته باشند. تعیین حد

بازآموزی دولتی و زير نظارت  های كارآموزی و  بايد زير پوشش برنامهدهند میهر دلیل ديگر كار خود را از دست می

كمك هزينه متناسب با دستمزد قبلی خود  اند از صندوق بیكاری،  دولت قرار گیرند و تا هنگامی كه كاری پیدا نكرده

آموزی يا خدمات اجتماعی را  های بازشركت در برنامهبگیرند. روشن است كه اگر پیشنهاد كارهای متناسب تازه يا  

آنان كاهش خواهد يافت.   از اين سیاستنپذيرند كمك هزينه  از استخدام كاركنان منظور  ها آن است كه كارفرمايان 

در ساعت بتوانند  افراد  و  نترسند  كار تشويق  های  تازه  از  گريز  و  تنبلی  و  كنند  كار  نیازهای خود  و  وقت  با  متناسب 

شان یهاا از خانهي  وقت يا موقت دارندبسیاری كسان كارهای نیمه داده است.  تغییرشرايط كار را  نشود. اقتصاد نوين  

 كنند. كار می

 

سودش تنها به    وخواهیم به نام حفظ حقوق كارگران شرايطی بوجود آوريم كه تنها صف بیكاران را درازتر كند  ما نمی

رقابت   پر  جهان  در  برسد.  ساخت  خواهد  را  كارگری  اشرافیت  يك  كه  كار  نیروی  از  و اقلیتی  تولیدكنندگان  امروز، 

 كار كنند. حد توانائی خود  نیاز به آزادی عمل دارند و همه بايد تا  entrepreneuresكارآفرينان 



 

موسسات خصوصی  برند. بدين منظور كار بیمه به  ـ بیمه درمانی اجباری برای همه كسانی كه در ايران بسر می  ٣

بیمه كنند. دولت همه يا  ها قرارداد خواهند داشت كه موظفند هر كسی را  سپرده خواهد شد و افراد با آن شركت

های اجرائی،  مانند همه دستگاهتوانند خواهد پرداخت. نقش وزارت بهداری،  بخشی از حق بیمه كسانی را كه نمی

د نه تاسیس و اداره  حقوق بیماران خواهد بوی و درمانی و دفاع از  کهای بیمه و موسسات پزش كار شركت  نظارت بر

   اين موسسات.

 *** 

که یک    John Rawlsای پیش جان رالز  شود و بحث انصاف مطرح است، که از دو دههتر میامروز بحث عدالت کم رنگ

از رفاه اجتماعی دفاع می او  آورد.  کند ولی فرایافت انصاف را به جای عدالت  فیلسوف سیاسی لیبرال است پیش 

است بهتری  تعریف  لحاظ شاید  یک  از  که  باشد  منصفانه  باید  جامعه  است.  گذاشته  اساسا همان    اجتماعی  ولی 

توان گفت که عدالت  است و بر مسئولیت جامعه تاکید دارد. در توضیح برتری فرایافت انصاف بر عدالت در جامعه می

پاداش مناسبی که ممکن است    تری در پیشبرد جامعه دارد،در تحلیل آخر عادلانه نیست. اگر کسی که سهم بزرگ

او و جامعه در نهایت امر بی از میانگین باشد نگیرد به  از  بسیار بیشتر  افراد، و  عدالتی شده است، از سوئی حق 

 سوی دیگر یک انگیزه بزرگ پویش والائی گرفته شده است. 

 

در رابطه با عدالت اجتماعی قطعنامه حقوق زنان و کودکان که به منشور حزب پیوست شده اهمیت ویژه ای دارد.  

سالاری، به زنان و همراه آنان به کودکان شده است زیرا عدالتی در همه تاریخ بشر از پایان دوران مادرترین بیبزرگ

حقوق کودکان و حمایت از کودکان یک مقوله زنانه است. جامعه ما از دوره اسلامی به بعد سهم نه چندان آبرومند  

 خود را در ستمی که بر زنان رفته داشته است. 

  

 فصل شش 

 استراتزی پیکار 

مافیائی آن،  با قانون اساسی ناساز و استبدادی، و ساخت قدرت    بینی حوزه و آخوند وجمهوری اسلامی با جهان

باشد. پیكار با جمهوری  برسر راه هر برنامه سیاسی است كه هدف خود را رساندن ايران به جهان پیشرو قرار داده  

خود را در دست گیرند اولويت  بخشی به مردم تا سرنوشت  اش، و قدرتاسلامی در تمامیت ايدئولوژيك و سیاسی

فراتر می و ملاحظات شخصی  از حدود سودها  كه  نیروی مخالفی است  درهر  را  ما خود  نظر    رود.  از هر  پیكار  اين 

كنیم و در آرزوی بازگشت به گذشته باشیم، بلكه از  دانیم ـ نه اينكه برای باز آوردن آب رفته به جوی تلاش  سهیم می

 استبداد سیاسی و  يعنی جنگیدن با  است  پیكار مشروطه رو كه هدف پیكار با جمهوری اسلامی در اصل همان  آن

را   كه  فرهنگی  واپسماندگی ايران  هم  دست  در  دراند.  انداخته  سراشیب  به  هاهسددست    همان  اصل ما 

 باشیم و با زمان بیش بیائیم.بیدارتر و بهتری خواهان كوشیم مشروطهمنتها می  خواهانیم،مشروطه

 

ها را و گروه   افرادله پیوندی ارگانیك هست و  كند. از آنجا كه میان هدف و وسی استراتژی پیكار ما را هدف ما تعیین می

ماندگی فرهنگی  سیاسی و واپس سازد، هر شیوه پیكاری كه نشان از استبداد  شان میهای عملكاركردها و شیوه

پیكاريم. با اين ترتیب از همان آغاز دو شیوه  بینی و نظام حكومتی است كه با آن در داشته باشد در واقع تقويت جهان

از انقلاب، رواج  شود كه درگذشته،  گذاشته می  مبارزه كنار  aproachيافت  يا ره پانزده ساله نخستین پس  بويژه ده 

مذهبی؛ و دوم دست زدن به خشونت يا اسلحه در پیكار تمام داشته است. نخست، استفاده از باورها يا نمادهای  

كند.  دهد و تعیین میها را نشان میماهیت افراد و سازمانسیاسی. اين برنامه و اعلامیه و سخنرانی نیست كه  

آن به  روز  هر  كه  آنهاست  میكردار  شكل  سرشتدهد  ها  می  و  ممكن   شود.آنها  به  است  آنها  آنچه    صمیمانه 

كه  می تناقضی  ولی  باشند  داشته  باور  بیگويند  به  كردارشان هست  و  گفتار  میان  در  روز  دوروئی  هر  و  اعتقادی 

كه اساسا آمیز را ــ  یكار مسلحانه يا خشونتگذارد. هیچ نمونه پباورهای اصلی نمیانجامد و سرانجام چیزی از  می

به زيان همه ديگران است  به معنی حق زندگی   يا ايدئولوژی  سالاری و توان نشان داد كه به مردمـ نمی ـيك گروه 

بچندگرائی   كشورهای  تجربه  باشد.  مییانجامیده  نشان  كشمار  )نتیجهدهد  آمد  فرا  با  پیكار  شیوه  پیوند  ه  آن   )

 آيد.یرد و در خدمت آن در میگكند بلكه رنگ وسیله را میدارد. هدف وسیله را توجیه نمیمستقیم 

 

جوئی با مخالفان  عربدهچوب و  سالاری و چندگرائی )پلورالیسم( به ايران بیاورد با سنگ وخواهد مردماگر گروهی می

توان به اين بهانه كه در جای ديگر  برابر خشونت البته برای همه هست. ولی نمی  شود. حق دفاع درخود روبرو نمی

ديگری خشونتی شده   زمان  تلافی  و  به  مبارزه  از شیوهاست  در  دمكراتیك  غیر  پیكار سیاسی  های  كرد.  هواداری 



خواهند با حربه اسلام و  كسانی میاللهی ندارد. بهمین ترتیب اگر  های فاشیستی يا حزبمردمی نیازی به شیوه

  قول   به  خواهندمی تنها  معتقدند و  كشورداری  كربلا به جنگ آخوندها بروند، يا حقیقتا به اين امور در كار سیاست و

كنند"  خودشان پیاده  را  خود  حكومت  تف  كه   "اسلام  با  و  اوتی  ندارند  مردماسلامی  با  رفتارشان  مذهب  ناگزير   و 

خواهد بر مجاری  ريا می   افتاد؛   همین  يا  و  و  فريب میكنند  را  كه میمردم  زيرا دهند  بود  برحذر  بیشتر  آنها  از  بايد 

 گويد.خواهد میمیان را كه كم همحكومت اسلامی دست

 

تواند به هدف  در كنار مردم می  است و  پشتگرم   يعنی تنها به نیروی مردم  استراتژی ما پیكار سیاسی مردمی است، 

كامیابی، جلب اعتماد مردم  های بزرگ انسانی در میان باشد نخستین شرط  برسد. خود پیداست كه وقتی پای توده

است. درستكاری و گفتن حقیقت و  شود و همه آنها لازم  است. اين اعتماد از عوامل اخلاقی و سیاسی تركیب می

ها و شايستگی و درست بودن سخنان و روشگذاشتن همه چیز روی میز يك عامل است؛ متقاعد كردن مردم به  

همراهی با جنبش آنان عاملی ديگر است ـ اما در اينجا هم  تاباندن خواست مردم و  ها يك عامل ديگر است؛ بازبرنامه

موارد  می داد.  درستكاری  به  را  برتری  میبايد  پیش  میمعدودی  پا  كژراهه  به  مردم  از  اكثريتی  كه  اگر  آيد  گذارند. 

به مردم را دارد، به درستی و از روی آگاهی، خواست آنان را به مصلحت خودشان كسی يا گروهی كه دعوی خدمت 

بايد  انگیزد تا با رياكاری يا چشم پوشی از اصول. میاز نظرات خود بیشتر اعتماد عموم را بر میو كشور نداند با دفاع  

نیاز به بسیج  های گذرا نیز ايستاد. بويژه در شرايط تاريخی كه  ها و محبوبیتبرابر "مد"  شهامت آن را داشت كه در 

مردم گفته شود بیشتر  همه نیروی مردم و فداكاری برای خیر عمومی است، مانند امروز ايران، اگر همه حقیقت به  

 آماده مبارزه و فداكاری خواهند بود.

 

می فرد  يا  سازمان  يا  حزب  يك  كه  مواضعی  و  سیاسی  میبرنامه  عملیگیرد  و  بهترين  به  پاسخترين  بايد  را  ها 

و وعده دراز  و  ادعاهای دور  و  مشكلات مردم و كشور بدهد.  رايگان، و سخنان كلی  ها وگذاشتن  تكرار كلیشههای 

بود.   كارساز  ايرانی  جامعه  در  زمانهائی  عمومی،  احساسات  تحريك  بر  تاكید  پختههمه  ما  مردم  و  تر شدهولی  اند 

 يابند. میپايه درنان بیتفاوت گفتار كردار مسئولانه را با عوامفريبی يا سخ

 

مسئولانه رفتاركنیم  گیريم  كوشیم در برنامه سیاسی و در اقدامات مبارزاتی و سخنان خود و مواضعی كه میا میم

و فكری   و حركت كردن همراه تحولات سیاسی  ژرفای مسائل  به  اين مستلزم رفتن  بوجود  و  زمان است. تلاش ما 

دلیل وارد مسابقه زيبائی با ديگران  هايش با هم بخواند. به اين  ای است كه همه گوشهپیوستهآوردن مجموعه بهم

ای داد  ترش را بگوئیم و هركه وعدهچیزی گفت بالازنیم كه هركه شويم و چوب حراج بر سر مبارزه سیاسی نمینمی

بیشتر برود كه وعده داد هر ماهه سهم ايرانیان را از درآمد نفت به  تواند از خمینی  كس نمیبالاترش را بدهیم. هیچ

میآن مردم  به  پیشاپیش  ما  داد.  خواهد  هدفها  به  رسیدن  كه  به  گوئیم  نیاز  ما  سیاسی  برنامه  اجرای  و  ها 

ها پايان يك پیكار سخت و طولانی و پر از ناكامی خواهد آمد بلكه تا سالازخودگذشتگی همگانی دارد و نه تنها در  

بر جمهوری   پیروزی  از  برای برطرف كردن ويرانگرپس  از حد كار كنیم و های رژيم، همه ما مییاسلامی  بايد بیش 

 سزاواريم بگیريم.ر از آنچه كمت

 

و بردن  تحلیل  برای  مردم  بسیج  دارد  اهمیت  آنچه  مردمی،  پیكار سیاسی  با    در  رژيم  از  درهم شكستن  استفاده 

پايه و خارج است.  آينده دمكراتیك  تحولات داخل  به يك  اعتقاد  را  اين استراتژی  ايران، آسیبهای نظری  پذيری  برای 

دهد.  فاسد واستبدادی تشكیل میهای  روزافزون رژيم اسلامی، و ناكافی بودن سركوبگری برای نگهداری حكومت

شناختی و های ژرف جامعهیو دگرگونجامعه ايرانی امروز هیچ ارتباطی به بیست سال و چهل سال گذشته ندارد  

ب تودهیآموزش سیاسی  درسابقه  مردم،  بزرگ  كه    های  است  آن  به  كار  را  ايرانی  جامعه  تاريخی  ضعف سیاسی 

 ناپذير و تنها مسئله زمان است.  آخوندی، اجتنابمقدار قابل ملاحظه برطرف كند. پیروزی مردم بر رژيم 

 

 توان آورد:های استراتژی پیكار سیاسی مردمی را به ترتیب زير میتاكتیك

كه از نظر بسیج  های رژيم بويژه در زمینه تروريسم و حقوق بشر  یها و تبهكاریـ برجسته كردن نقاط ضعف و ناكام  ۱

به پیشرفت حقوق بشر  افكار عمومی جهانیان برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی و وابستن گسترش مناسبات  

 اهمیت دارد.

 

 خواه آن در هر جا. یخواه و ترقیهای مخالفان آزادـ برجسته كردن فعالیت ۲

 



حاكم؛ تمركز حملات بر  گیری از تضادهای درونی گروه ـ پشتیبانی از جنبش مردم ايران به رهبری روشنفكران و بهره ٣

مافیای سیاسی گرفتن  -سران  نظر  در  و  رژيم؛  در  و عوامل سركوبگر  در جامعه  گرايش مالی  كه چه  گوناگونی  های 

حالت يك ساختار بهم پیوسته بدرآورده است. اين  ايرانی و چه در حكومت اسلامی پديد آمده است و آن را بكلی از  

 شود.به حساب آورده میتحولی است كه از سوی بسیاری در ايران شناخته و عملا 

 

گروه  ۴ مشترك  اقدامات  و  همكاری  زمینه  گسترش  سازمانـ  و  حقوق  ها  از  دفاع  برای  دگرانديش  و  های  بشر 

 سالاری در يك ايران يكپارچه و مستقل.مردم

 

های عملی  زمینهمستقیم با نیروهای آزادی و ترقی در درون ايران و پیشبرد پیكار آنان در  شنود غیروـ افزايش گفت  ۵

 آزادی عمل بیشر ما در بیرون.و نظری با استفاده از 

 

قدرت و  مردم  به سود  كه  اسلامی  جمهوری  در  تحولی  هر  از  آنما  به  میبخشی  استقبال  باشد  تفاوت كنیم.  ها 

هر منظوری دارند به  الله،  های رژيم از نظر عملی بدين معنی است كه جناح سركوبگر، يعنی مافیای سران حزبجناح

زيان مردم  پارهحال  ولی  است؛  میآور  را  اصلاحگر  جناح  منظورهای  به  ای  اين توان  با  مردم شمرد.  میان  سود  همه 

نیستیم از قواعد بازی در جمهوری اسلامی پیروی  مبارزه در بیرون و درون يك تفاوت بنیادی هست. ما در بیرون ناگزير  

روی  كنیم؛ و به هیچ  د اظهارشوبا رژيم دارند ولی ابراز نمیمردم  توانیم آن درجه از مخالفت را كه بیشتر  كنیم. ما می

جمهوری اسلامی و مبارزات جناحی درگیر شويم چون اعتبار مخالفت و مبارزه را از  های روزانه  بايد در سیاستنمی

ی در ايران به مرحله  خواهجويد پیكار آزادیجناح دوری می  اكنون با برآمدن نیروی سومی كه از هردومیان خواهد برد.  

 بدان است.نهد كه آينده دمكراسی بسته ای پا میتازه

 

با شرايط خود به  ا آنكه بازگشت به ايران و شركت در پیكار مردمی از نزديك، آرزوی هر نیروی مخالفی است ما تنها  ب

باز كه دستگاهايران  هنگامی  يعنی  مبارزه  خواهیم گشت؛  جريان  در  از    ازهای سركوبگری  بتوانند  مردم  و  بیفتد  كار 

گرايش  همه  با  بتوانیم  ما  و  كنند  دفاع  خود  امنیت  و  شرايط  آزادی  در  ديگر  كنیم.  آزادهای  سیاسی  پیكار  برابر،   و 

 

گام صورت گیرد؛ تلاش ما بر آن است كه سرنگونی رژيم آخوندی بی خونريزی و هرج و مرج و در يك فرايند گام به  

تنهائی نمی به  نیروهای مخالف  راولی  فرايند سرنگونی  آغاز شده  كه هم  توانند  به حال مسالمتاكنون  آمیز  است 

اگر حزب پايگاهنگهدارند.  نگهداری  درپی  منافع خود  الله همچنان  و  قدرت  و سرخوردگی  های  و خشم  باشد  بها  بهر 

مردم برای   از حق از خشونت،  پرهیز  ما با همه  كس نخواهد توانست دربرابر آن بايستد.مردم را به انفجار برساند هیچ

 كنیم.الله پشتیبانی میحزبتجاوزات  ابربر در از خود دفاع

 *** 

شد در خواهد گرفت پیش چشمان ما دارد  ها تصور میگردد و پیکاری که آن روزمیاین استراتژی به دو دهه پیش بر

  consensus  صورت پیکار سیاسی مردمی است که با یک همرائی  دهد. جنبش سبز بهترین با همان عناصر روی می

کامل  ملی لیبرال  دمکراسی  استبر سر  دو    .تر شده  هر  رژیم  و  آمدهمردم  میدان  به  نیرو  رژیم  با همه  نیروی  اند. 

آمده  ها میلیون مردمان آگاه و به جانهای مالی میلیاردی آن است؛ نیروی مردم وزنه دهدستگاه سرکوبگری با هزینه

 شان نخواهد کرد.  است که هیچ چیز جز پایان دادن به رژیم اسلامی آرام

 

 فصل هفت 

 بینی متفاوت يك جهان 

برنامه تهیههمه  و  فرهنگیهای سیاسی  ژرف  دگرگونی  يك  بی  قانونی،  ما  های  نگرش  در  تغییری  بی  ،  به جهان، 

را در همین سه  ای است و مسئله ايران  نابسنده خواهد بود. ايران يك كشور جهان سومی، اسلامی، و خاورمیانه

می تاسفصفت  وضع  چنین  در  ما  كرد.  جستجو  سومی  بايد  جهان  روحیه  با  زيرا  معیارهای  میآوريم  با  انديشیم، 

زندگی میخاورمیانه دادهای  اجازه  و  با صفت اسلامی  كنیم،  ما  كه جامعه  ارزشايم  و  نگرش  ما تعريف شود.  های 

آئیم  خواهیم از اين سرنوشت ناشاد بدرمیايم. اگر  ای است و همینیم كه بودهجهان سومی و اسلامی و خاورمیانه

 هان معنوی خود مهاجرت كنیم. جتوانیم دست بزنیم از مان را نمیبايد حتا اگر جغرافیایمی

 

از كاروانیجهان سومی بودن واژه ديگری برای واپسماندگی است. جهان سوم هائی كه در ، جامعهاند ها ماندگان 

پیشرفته  ،صورت مانندهبه  فروماندهتران  خود  وسطائی  قرون  مرداب  در  معنی  در  و  زندانی  سرزمین اند؛  اند  هائی 



گذشتهسنت و  آنها  هستی  خمیرمايه  خشونت،  كه  برداشتنی  دست  خشونت  های  زن،  هاست:  به  مرد 

به حكومتحكومت قربانی و ستمديده است، بی  كننده  نوكر. جهان سومی  به  ارباب  گناه.  شونده،  و  هیچ كوتاهی 

اش  تباهی و درماندگی صدها سالههمان غرب كه او را به ابعاد    --گردد  اش با غرب برمیاش به آشنائیستمديدگی

ش بر غرب در پیكار ضد استعماری، باز  ا یپیروزايستد ولی حتا در  آگاه گردانیده بود. او دمی از سرزنش غرب باز نمی

 سازد.داند و میبازی آن میشبخیمهچسبد و خود را عروسك آسای غرب میبه قدرت مشیت

 

با   فردی است، كه  آزادی و مسئولیت  از  به معنی داشتن تصور بسیار محدودی  پیشاپیش  يكديگر  جامعه اسلامی 

مسلمانان در فضائی  اند،  ای از مردمانی كه بیشترشان مسلمانآيند. به عنوان يك جامعه اسلامی و نه جامعهمی

هر درجه معمول چنین  ه  بـ فساد در آن  ـبرند. جامعه مذهبی جامعه تقديس شده است  تر بسر میبخود بستهخود

به جنایت بر ضد بشریت محکوم شده  هائی برسد.  جامعه از عمر بشیر رئیس جمهوری سودان که  )اردوغان ترکیه 

ها و نظام ارزشکند!(  است و در هر کشور غربی دستگیر خواهد شد دعوت رسمی کرد و گفت مسلمان جنایت نمی

ای باشد بالقوه يك عنصر  توان برد. جامعه اسلامی در هر مرحلهنمیها را زير نور انديشه آزاد  دار آننهادهای ريشه

ای دارد. رستگاريش در بهشت آن جهان  شدهآن هست. سرنوشت از پیش تعیین نیرومند در    millennialآخرالزمانی  

آينده و  بود. همواره يك جايگزين فرضی بازگشت به گذشتهاش در  است  و خواهد  بوده است  از هرچه  بالاتر  ای که 

 خورده در ژرفای جامعه هست.شكستبینی و سیاست برتر از همه، برای هر جهاناعتبار، با

 

ها و نظام ارزشدر جهان سومی بودن خود، جامعه اسلامی پابرجاتر از ديگران است. اگر در يك جامعه جهان سومی،  

حقوق بشر بر آن ويژه در تجاوز به  هاش را نیز بگیرند، جامعه اسلامی مقررات تقديس شدهباورها راه بر پیشرفت می

بمی را  آن  شريعت،  پايه  بر  جامعه  اداره  میه  افزايد.  جا  ولی  هر  بكشد  دهه  تواند  از  رسانید.  نخواهد  مدرنیته  به 

انديشه كوشش  نوزدهم  آشتی  هشتاد سده  برای  رنگ  هر  از  اسلامی  مانده  وران  بیهوده  و شريعت  مدرنیته  دادن 

كسانی    محال  كردن اسلام آرزوی  مدرنبیابد.    اسلام  رای مدرنیته دراست. هیچ كس نتوانسته است يك پايه تئوريك ب

ها که تضاد را شناخته و  از میان این اندیشمندان آن  ايستند مانده است.جا میهمان باز  و  بینندمی  را بستبن   كه

 باید در کنارشان بود. اند بخت بیشتری برای گشودن معما خواهند داشت و میبیان کرده

 

ذهنی است؛  خاور میانه بیش از يك تعريف نامشخص جغرافیائی است. خاور میانه هم مانند جهان سوم يك حالت  

ويژه خود، اگر هم  ای در فضای فرهنگی و سیاسی  جهان سومی است كه عرب و مسلمان باشد. ولی خاور میانه

ـ تاريخی كه مانند همه  ـخود  ستیزی، شناخته است. او از تاريخ  ستیزی، بويژه امريكامسلمان و عرب نباشد به غرب

است  جهان گزينشی  و  "سوبژكتیو"  او  را    ــبینی  غرب  به  دشمنی  و  احساس  فلسطین  كشاكش  است.  آموخته 

،  بر تعريف اسرائیلی و تقريبا بنايكپارچه ضدسويه و    ترين كشاكش جهان است او را يك ترين و كهن اسرائیل كه پیچیده

 يهودی كرده است. ضد

 

افريقای  ايم. جهان سوم كه در  كنیم و همراه هر سه به پايان راه رسیدههم در اين سه جهان زيست می  یما بر رو

كامل میسیاه  را  تعريفش  هراسترين  امیدی  نا  با  اسلامی  يابد  جهان  روبروست.  خود  موقعیت  واپسین  آور  در 

در خود  بن   ايستادگی  و  طالبان  و  فقیه  ولايت  به  كارش  مدرنیته  در  برابر  است.  كشیده  تركیب  لادن  خاورمیانه 

های هر چه بیشتری را دارد  كاری، سودازدگی )ابسسیون( فلسطین، و اسلام به عنوان هويت ملی، جامعهمحافظه

 كند.به بنیادگرائی محكوم می

 

مسئولیت را  ای از پیشرفت رسیده است كه بايد بتواند معنی  ايران از اين سه جهان بیگانه است. جامعه ما به پايه

جامعه   اداره  و  در سیاست  را  اسلام  بردارد؛  و سیاسی  اجتماعی  روابط  از  را  گیر بفهمد؛ خشونت  از  و  ندهد؛  راه 

شده است. ما  کمابیش  ايرانیان  تر از  ای رها شود ـ چنانكه تركیه با مردمی بسیار مذهبیهای خاور میانهسیاست

نگهداريم   مردمان  اين  حد  در  را  خود  نداريم  اجباری  و  بهتری هستیم  زندگی  در سطحسزاوار  پائین و  تمدن  های  تر 

اش را عقب بیندازد. جهان رستگاریهايش دست و پا بزند و  تواند همچنان در سنتجهانی بمانیم. جهان سوم می

ش  ا یماندگاش بنگرد و واپس خوردههای شكستیاستراتژ تواند به اسلام به عنوان هويت خود و جايگزين  اسلام می

ژرف سازد.  را  میختر  میانه  هرچه  اور  كاستتواند  مسئولیت  گردن  یبخواهد  به  را  خويش  فرهنگ  و  سیاست  های 

 گروگان مسئله فلسطین كند.امريكا و اسرائیل بیندازد و آينده خود را 

  



با اين ملتما ديگر نمی اسلام  خواهیم جهان سوم معیار پیشرفت ما، جهان  ها يكی شناخته شويم؛ نمیخواهیم 

به هیچ   زبان فارسیدر تاريخ و    تعريف كننده فرهنگ ما، و خاور میانه چهارچوب سیاسی ما باشد. هويت ملی ما جز

ما دست نخواهد خورد. جهان پر  توانیم دست ببريم و هويت بخشی از فرهنگ ما بستگی ندارد. ما در اين فرهنگ می

ما اگر    مهمترين مسئله ما باشد. آينده ملتاز كشاكش و مصیبت است و هیچ دلیلی ندارد كه در اين میان فلسطین  

دنیاهاست: پشت كردن به جهان سوم، بیرون زدن از خاورمیانه،  قرار است بهتر از اكنونش باشد در بیرون آمدن از اين  

به عنوان يك شیوه   آفريدگار جهان. ما میفراموش كردن اسلام  با  رابطه شخصی  يك  نه  و  اولی  زندگی  بايد جهان 

ها كم نداريم. ايرانی هرجا باشد به محض آنكه به ابزارهای فرهنگی غرب  یجهان اولبشويم زيرا در اصل چیزی از  

گاه جهان  ها سبكبارتريم. دنیای اسلامی هیچیرساند. ما از بسیاری جهان سومبه غربیان میيابد خود را  دست می

است،   نبوده  عرب  آنما  برای  كه  ماندهگونه  ايرانی  همواره  ما  و هاست.  كشتار  و  تاراج  دويست سال  آن  نه  و  ايم 

ايم و نه هزار و پانصد سال پیش از آن را. اسلام دين بسیاری از ما هست ولی موجوديت ما فراموش كردهويرانی را  

سال   ۱۴۰۰كه    فروتری نیست؛ موضوع تفاوتی استها بیش از آن تفاوت داريم. موضوع برتری و  نیست. ما با عرب

نتوانسته است آن را بزدايد. خاور میانه را می بار  بايد به شكست خوردگانی واگذاشت كهاسلام  ای  دلائل تازه  هر 

شكست اصلی  عوامل  به  چسبیدن  میبرای  خود  وزنههای  میانه  خاور  بر  يابند.  گلزار  ای  يك  ماست.  پرواز  بال 

quagmire    .خاور میانه را، چنانكه بقیه جهان واقعی فرهنگی و سیاسی است كه بايد پايمان را از آن بیرون بكشیم

 همه آنها جداست.راه ما از  بايد شناخت و با آن بهترين مناسبات را داشت ولیسوم را، می

 

ايم در  اولويت دادهبايد ساخت. پیكار فرهنگی را كه ما به عنوان يك حزب سیاسی بدان  امروز میايران فردا را از هم

الله  از حكومت اسلامی و حزبتوان دنبال كرد و به ايران كشاند. ما در اين پیكار تنها نیستیم. همین فضاهای آزادتر می

و   كه خشونت  و سیاستی  فرهنگ  اين  از  بیشتر  ايران هرچه  مردم  آن میگذشته،  از  خرافات  و  دوری  خفقان  زايد 

 انديشان نهراسید. بايد دريد و از اتهام و حمله كهنهجويند. پرده تابوها را میمی

  

 ت فصل هش 

 حزب راست میانه 

سازمان میان  در  ايران  مشروطه  در  حزب  صفر  از  كه  دارد  را  ويژگی  اين  كشور  بیرون  سیاسی  تبعید  های  شرايط 

آمدهپايه بیرون  به  ايران  از  يا  همه  ديگران  است.  سازمانگذاری شده  از  انشعابی  يا  ايران  هائی  اند  در  كه  هستند 

كمبود  گذاری شدهپايه و  نیست  كادر  حزب  كه صرفا  است  آن  حزب  ديگر  ويژگی  است.  اند.  آن  بزرگ  كاستی  كادر، 

لايه ازهمه  تبعیدیحزبی است  ايرانیان  اجتماعی  آن  .  های  كامل  در شفافیت  را  ويژگی حزب  بايد جستجو  سومین 

بحث و  حزب  مسئولان  همه  نشان  و  نام  درونكرد.  اختلافات  و  بی  ها  و  آشكار  همه  و  حزبی  درهای  پرده، 

 روی دگرانديشان گشوده است.  های حزبی بریگردهمائ

 

شهر در شاخه يا  متمركز است. اعضای حزب در هر  سازماندهی حزب به پیروی از اصول عقايد آن، دمكراتیك و غیر

ترين شاخه خود  توانند با پیوستن به نزديكها میو هسته تر حزب است . هسته واحد كوچكآيند هسته شهر گرد می

اداره شاخه كنند.  پیدا  رسمی  بسته  جنبه  كه  است  با شوراهائی  هر سال میها  اعضای شاخه  تعداد  از  به  بايد 

شاخه شوند.  برگزيده  اعضا  و  سوی  منشور  چهارچوب  در  و  ها  دارند  عمل  آزادی  خود  امور  در  حزب  اساسنامه 

كه ارگان اداره و رهبری    پنج عضو شورای مرکزیگیرد.  ها صورت میو هستهها  های حزبی اساسا در شاخهفعالیت

انتخاب می  حزب است ارگان حزبی است و سیاستگزاری  شوند هر دو سال یک بار از سوی کنگره  . كنگره بالاترين 

و   حزب  در  عمومی  اساسنامه  و  منشور  بیش تغییر  و  کم  سال  هر  است.  آن  وظايف  از    حوزه  كنفرانسی  بار  يك 

شود كه علاوه بر استوارتر كردن همبستگی حزبی و كارهای تشكیلاتی، میدانی  اروپا يا امريكا برگزار میهای  شاخه

انديشه درباره  تازه است. شاخهبرای بحث  د ها تشويق میهای  و  كنند  دگرانديشان همكاری  با  كه  به  ست  شوند 

 اقدامات مشترك بزنند.

 

باشد.حزب داشته  را  خود  حزب  كه  بود  نیافته  را  آن  فرصت  هیچگاه  ايران  در  مشروطه  دوران  سنت  انقلاب  های 

بر را  قدرت مستقلی  مركز  هیچ  پهلوی  پادشاهی  نپائیدند.  نامناسب  احوال  و  اوضاع  در  حزب  نمیمشروطه  و  تابید 

خواه )در بافتار  مشروطهكننده انتخابات كنترل شده. حتا حزبی برايش يا دشمن بود يا مزاحم و يا آرايش صحنه و آسان

دمكراتیك  contextيا   بنیاد  غیر  رضا شاه  كه خود محمد  روزها(  آن  و محدودتر  به  تر  و  برای مشاركت  گذاشت، چون 

می مردم  آوردن  زودمیدان  در  كوشید  افتاد.  چشمش  از  همه  از  حزب  تر  يك  بود  مشروطه  انقلاب  وارث  كه  رژيمی 

تاختند  موضع مشروطه و قانون اساسی به پادشاهان پهلوی میداشت. مخالفان رژيم نیز كه از  طه جائی نمیمشرو



نمی مشروطه  حزب  )اين  دنبال  طرفهبودند.  در سیاستدوپارگی  هنوز  بیرونآمیز  به   هست: های  حمله  سوئی  در 

مالكیت انحصاری   ادعای در سوی ديگر پرهیز تا حد گريز از مشروطه؛ اصول مشروطه وپادشاهی به دلیل انحرافش از 

 همچنانكه در دوران پادشاهی بود( بی اعتنائی به بسیاری معانی آن،مشروطه و 

 

كه در تعريف  خواهی در همه گستره آن با يك برنامه سیاسی  كردن پیام جنبش مشروطهحزب مشروطه ايران با زنده

سازد. اين حزبی است كه  كوشد كمبود بزرگی را كه در سیاست ايران بوده است برطرف  گنجد میراست میانه می

مردم ايران؛ و نواحی كشور به دست ناپذير به نگهداری نیاخاك؛ سپردن اختیار كشور به دست  ازنظر اراده شكست

زو داشتند؛ و  رخواهان آكه پیشروترين مشروطهها در يك پادشاهی مشروطه؛ جدا كردن دين از حكومت  باشندگان آن

اجتماعی، دنباله مستقیم جنبشی است كه از صد سال پیش  شدن با دنیای امروز در توسعه و رفاه و عدالت  همپا

ايرانی   جامعه  در  دگرگونی  برانگیزنده  انقلاب  نیروی  دمكرات  حزب  در  را  خود  سازماندهی  نخستین  و  است  بوده 

مذهبی و خارج های تفكر و زندگی از تمدنی كه وحشیگری را از رابطه  فراگرفتن شیوهمشروطه يافت. نگاه به غرب و  

  رازد پمرد و زن، كارفرما و كارگر برداشته است تقريبا همان اندازه به ما میشونده،  كننده و حكومتحكومتاز مذهب،  

 ما.كه به ايران صد سال پیش 

 

های سیاسی  برنامهای برای شود برد، و پايهاصول تاريخی مشروطه را در سده بیست و يكم تا آنجا كه بتوان ديد می

يكپارچگی ايران، از نظر نقش حكومت  متناسب با زمان ساخت. برنامه سیاسی حزب از نظر تاكید بر يگانگی ملی و  

جهت تعادل میان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی،  به عنوان نماينده جامعه در اقتصاد و تنظیم روابط اجتماعی، از  

می و  است  میانه  راست  برنامه  میانه  يك  چپ  با  تفاوتتفاوتتواند  باشد.  داشته  مهم  باگرايش های  آن  های  های 

آريا و  پادشاهی استبدادی  با هواداران  و اسلامگرايانافراطی راست،  ــ    پرستان  افراطیان چپ  و  )مذهب سیاسی( 

آنارشیستلنینیست و  گرايش ها  همه  و  تجزيهها  برطرفـطلبانه  های  و  آشكارتر  كنشدنیـ  است  آن  از  به  تر  نیاز  ه 

 گفتن داشته باشد. 

 

های  سیاستهای كشورهای پیشرفته را در زمینه  ها و تجربهاين برنامه به هیچ روی كامل نیست و ما با علاقه بحث

می دنبال  رفاهی  و  مسئولیتاقتصادی  با  ما  فاصله  به  كنیم.  كه  است  آن  از  بیش  كشورداری  عملی  های  جزئیات 

ابتكارات   و  خصوصی  بخش  جا  هر  كه  معتقديم  راهنما  اصل  يك  عنوان  به  ولی  میبپردازيم  كوتاه  به  آيد  فردی  یا 

میسوء میافتد  استفاده  آغاز  حكومت  كه  وظیفه  امريكا  تجربه  است.  عمومی  خیر  اينجا  در  معیار  و  بهترين  شود، 

پويا و  است  فردی  ابتكار  نشان میفضای  آورده  بوجود  را  تاريخ  اقتصاد  و  جامعه  كه  ترين  هم  دهد  بخش خصوصی، 

رفاه اروپای باختری فرمولی برای  های دولت  یرورود. از سوی ديگر زيادههم بسیار زياده می  كند وبسیار كوتاهی می

بوده    entrepreneurجلوگیری از روحیه كارآفرين  تشويق بیكارگی و وابستگی،  استفاده گسترده از منابع ملی،  ءسو

های سنگین به گريز سرمايه و  بیكاری افزوده است؛ بستن مالیاتوری كاسته و بر  . مقررات سخت كار، از بهرهاست

های رفاهی  نظرهای كلی در برنامههای رفاهی در همه جا به تجديدهزينهمغزها كمك كرده است؛ و بار كمرشكن  

 انجامیده است.

 

هفت دهه پیش  ويژه كه در خود امريكا و اروپای باختری نیز از  هگزينش میان اين دو نمونه نیست؛ ب  هیچ كس ناگزير از

ــ  آمدهشان بریهادر پی تعديل سیاست برناند  در  امريكا به چپ  دمكرات  و "جامعه امهگرائیدن حزب  "نیوديل"  های 

راست  بزرگ به  باختری  اروپای  دمكراسی  سوسیال  وگرائیدن  دهه  میانه  "  دو  نشانهدر  تلاش  گذشته  از  هائی 

 گیرد.اجتماعی حكومت صورت میگیری است كه برای آشتی دادن برتری ابتكار خصوصی، با مسئولیت دنباله

 

 . ايمما حزبی برای اكنون و آينده ايران ساخته

 

 

 

 


